فهررست آنچه در این ۷۴ بچاپ رده 


مبشروطه بپثرین گونه از سررشته داریباست «شفحه ۳٩۳‏ 

سیزده مرداد با روزبه مشروطه ۱ ( ٩۹۶‏ 

" پشتیبا نان پیمان ( مقدم - فیاض ) : ۳۹۸ 
2 « ( ]درم - صیدی ) 

,ور جاو نب بنیاد وزبان آن 3 م54 
بكث نبرد دیگری که باید کنیم 2 9 

بدی را از انداژه می گذر|نشد و ۶۱۰ 

(مامز اوه دا ۵ ۶۶ 

مرروزی بيك و نکب « ۰ ,۱۵ ؟ 
رگ اسکناس بایشتوانه یست و۱ 
کمراهان زور آزهبایی می کنند و 4۲۳ 

زندکی من (4) 4۵ 

7موزا کهای استوّاز جایگوَین گراهیها: گردید ۲۸ 

گرارش جیان < 19:۰ 


سات 
در فرهپك « ور‌جاو ند > که بروي جلد آن کتاب چاپ رسیده کوها, بر خی 
- کلیه هافر (موش گردیده ازجمله کلمه ( نات ) که ما[نر! بمعنی صفحه بکار می 
بریم فر[موش گر‌دیده 


ام کار 
اف حور 


عم وم مم 


اد شمرهای حافظ و خیام و اندیشه خراباتیان 7 گاه 


.کرد اين 


کتاب رابغواند فروش آن درنزد نمایندگان پرچم است . 


ات 
ثماره ویژه پر چم 
شال بتکم شماره دهم 


نبه دوم مرداد ۱۳۳۷ 


در هر ماهی‌دو قمازه تروان آ ید 


آفرید گارا بنام تو ودرزینهار تو 


۳ گونه از سررشته ذاریهاست 
وکمانی میگونود + ایرانیان شابای" و معتربوظه » نی پاشنف.: 
م و گويم + وا ستست . لیکرت بایة کو شید و شابأشان 
سوم مدب ید مقروظ تاه مررفته 
داری توده » بهترین گونه از سررشته ذأربپاست , 
میورب 
-گیردانند.. 
می کویم + ایرانبان در اين ۳۸ ال هنوز از هزار تن یکی 
معنی راست مشزوطه را نفهیده ه اند» هنوز اندیشه روشنی از 
دز ذلپاشان نمیبا شد», پش بنش, نا چاریبت. که شابای آن نباشند . 


از چه زاه توان این نوده را شایای مشروطه 


ناخاز نت که ارخآن ندانئد + 
ام نخست دراه شایندرگی ایرت توده آست که بکوشیم 
و مجبی راست مشروظه را بپمکان بفهماتتم» » بکوشیم اندیشه 
های روشنی دربارة* آنْ در دلها ندید آوریم"۰ 1 
امروز یکی از کرفه کاریها همینست‌که نشستها برپا ودر 
این بازه سخن رانده. شود ,کنابها تجاپ زسیده‌مان مردم‌برا کنده 


گردد ‏ آآری ییکی از کرفه کفریهاهینیت » 


هس اش 


۲ مرداد با روزبه مشرو طه ی 5 
۱- مشر وطه چست. ا. ۳ 6 
چنانکه . خوانند گان,؛ پر چم ,می ۱ ۳ 

دانند ما بمشروطه ارج میگزاريم و ۲نرا گرامی داشته 7 0 

در]بین خود جاداده ایم . مش وطه..خجیست ؟.. مشروطه ۳ 

پا سررشته داری توده ۲]نست که مردمیکه در يك کشور 4 

زندکی می کنند [نجا را خانه خود, دانند ۰.و, با بادیش(] 

گوشند» واز بیکانگان تگاهش دارند ؛ و از نوی 

بجای زیر دستی بيك ,پادشاه خود کامه ۰ سررشته کار ها 

را خود. بدست گیر ند که نمایند گانی‌بر گزیده براهپردن 

کشوروادار ند وخودباً نها نگهبانی کنند. این»علی مشروطه 


است : ۳۹ 
1 


اين بهترین راءه سر رشته داریست . مردمیکه 
بدینسان زیند ]زادند و بسر فرازی می زیند . در کشوری که این خکومت 
برپاشت ۲ باد" باشد و سانش و خوشی دز 7تجاآروان گردد . 

اينکه درایران مشروطه نيك پیش نرفته و پس از سی وهفت سان‌هنوز 
نتیجه درستی از آن‌بدست نیامده همین دلیلت که این توده[ لوده است و [لود گی 
آوست که چنین نتیجه را میدهد . داستان بسیار روشنست : باکیش‌هایی که 
آمروز در ایرانست ؛ و بابدآموزیهای دیگزی - ازصوفیگری وخرابانیگری و 
جبر‌یگزی و" مانند" اینبا - که روان می‌باشد مشروطه تخواهد ساخت ؛ نه تنبا 
مشروطه » زند گانی نخواهدساخت . این کیشپا و بدآموزی ها جل و گیزهر گو نه 
پیشرفت. و یکی میباشد . 

بپر حال چنانکه بارها گفته‌ایم اگر مشروطه پیش نرفته گناه آن نتواند 
ود "۰ بلکه کناه .این «کشور میباشد-» اینسث باندا کوشیة "و کشور "را" باك 
گردانید » نه از مشروطه. که بهترین او بر گزیده تزین راه سررشته‌دارست 

۴ - روزبه های اير ان 

چنانکه ميدانيم هرتوده‌ای روزبه ها ( عید ها ) دازند. روزبه (یاعید) 
چیست ؟ روزبه 7نست که با شام تزرك تار یعی که در تشرفوات زند گانی آن‌توده 


قسته 


-۳۹۵- ۱ 

رعداده زو آن را نکه دار ند و همه ساله در آن.روز. بچشن و شادی بر داز ند؛ 
و این بهر آنمت که از آن پیشآمد .ار جشناسی ,شود و ازمردان, بزوك و جانفشالی 
در آن پا در میان داشته اندانامی. پیان ید »و ای کار ها نتیجه 
ش.آن تواند بود که مردان غيرتمند و سر فراز بتکان 7یند و همیثه خوامان 
جانفشانی باشند . اینست معنی روزبه » اینست سودی. که از آن توان برداشت. ۰ 
ولی در ارات - ایرات بدیعتٍ - چنانکه چیز های دیگر معنی 

خود وا ۱ دست داده روزبه ها نیز یکبار یمعنی است . روز هایی که 
ابزانیان بثام عید می زامند , یا [-ت .. که از تحت بی شاد عی بوده و 


:1 این که بنیادش بر افتاده و ازمیان رفته ۰ .جزاز دو عید که بمون ازاینگفته 


۱ ) دوز» نوروز که چون ]آغاز سالست و روزبه عپهر است شایای, 
این می ,اشد که روزبهش شمارند و جشنش گیرنها و ما نیز آن را,روزبه, شمارده 
کرامی میدانیم » 

۲ ) روزبه مشروطه که چنانکه گفتبم چون یادآوری ازيك پیشآمدارح 
داری می کند نزد ما نیز ارجمند می‌باشد . 

۴- روربه های با 

ما این دو روزبه را ازارانیان پذبرفته ایم و دو روزبه نیز ( تاکنون ) 
خودٍ پیدا ثر ده‌ايم 

۱ ) دوز یکم آذرعاه که شماره نت بیان در [ روز سون آمده که 
بابد گفت : راء مأ از[ نروز آغاز گردیده 

۲ ) ,دوز یکم دیماه , که ۶ جشن .تا بسوزان + می گود دم و خوانند گان از 
ن ۲ گاه می‌باعند,؛ 

نا کنون روز به های ما اینپاست ۰ بس ازاین نیز هر,گام بزر کی که‌بیاری 
خد1 بر داریم و هر فیروزی ارجداری که پیدا کنیم روز آن را تاریعی گردانیده 
نگاه خواهبم داشت . روز زایش با روز مرك کسی - چه بزرك و چه کوچكث - 
روزبه تتواند. بود ۰ آدمیان یکی. بس ازدیگری میآیند ومیرو اد ۰ نه آممین 


> 1 قفا 2 2 ی 
سر وس بزره گی تواند بود نه رفتنش ۰ 


۴ سیز دهم مرداد بادو اردهم آن 
ماهرساله زوزبه مشروطه را جشن خواهيم گرفت » چنانکه" خوانند کات 
میدانند پارسال شماره ویژه از برچم بیرون دادیم » و اءسال .نیز اين شمارة 


5500505050505051 > _ 


۳۹۳ 
بنام آن روز بیرون داده میسود . 
چزیکه هست روزبه مشروطه‌سیزدهم هر داداست نه جراردهم آن. .فرمان 
مشروطه را که مظفرالد بنشاه یرون داد درتاریخ چپاردهم‌جمادی الثانی ۱۳۲ 
تمری بود که اززوی حساب خورشیدی با روز ميزدهم مرداد ۱۲۸۵ راست 
میآید . درسالمای تغنت مشروطه‌همان روز ء ) جنادی الثانیر۱ جشن م ی گرفتند " 
ول سپ که تقویم خورشیدی روان گردید ۲نزا "نیز بساه خورشیدی |نداخته|ند 
لیکن درحساتب دچاز لعزش گرد بده تجاق سپز دهم مر‌داد چپاردهم [ نر ادا نسته|ند. 
چوان این غلطست و بيك توده برمیخورد که روزهای " تاریخی خود را از,روی 
حساب درست نشناسند » اینست مایرزوی ازدیگران تعواهیم داشت وهمیشه روز 
ميزدهم را جشن خواهیم گرفت . بیاری خدا امید مندیم که از سال ینده 
به یذ یرابی‌های باشکوهی خو اهیم . بر خاست , 
۵ - بهتر ین رود بهانه 
چنانکه گفتبم معنی روزبه وجشن ]آنست که از پیشآمد تاریخی ۲نروز 
بادی بمیان [" بد واز کساننکه بادر آن میداشتهاند. نامی برده شود . دوجشنمشر وطه 
هم یایند یادجتیش مذروطه کرد واز رنجمابی که در آن راه کشید ذشده وطاً +411 
باخته گردیده ارجشناسی نشان‌داد » ونامهای میرزا تقینخان امیر نظام وخاجیمیر زا 
حسیثخان‌سپپسالار و میرز اعلیخان امین | او له "وءررز»اکم خأن‌ و شاد زو ا نان بعهانی و 
طباطبایی وحاجی میر زا حسین, تهرانی و [ خوندخراسانی وحاجی شیخ ماز ندرانی 
وستارخان و باقررغان وحیدر عمواغلی ویار محمد خان ویفره‌خان و عباس آقا و 
سزّدار اسعد وسبهدار وسردار بپادر وسردار محیی و علی مسیووحاجی علی دوا 
فروش و3 کر ان و1 "که درانن زاف یکو ششهایتهنایندء ای بر اه | ند ناگ دانید + 
۳ در اینجا به يك کارسودمند دیگری نیز توان بت "و آن اینکه 
چون مردم بدبعت ایران پس از سی وهفت سال هوز معنی واست مشروطه .را 
نمبدانند" » که نه‌تلپا نوده انبوه ومردم عامی از آن نا[ گاهند درس خواند کان 
و جوانان قاشتکده" دنده. کلتر یکی معلی ۲نزّا! می دانند » ودر نتیجه همین 
نداتستست که دلیستگی نز شان دبدهند -, چون ارجش نمی شناسند (رجدنوش 
نمیدار ند - اینست یکی کار نیکو وسوده‌ند آنست که در همان روزجشن نشستهایی 
بر پا گردد و گفتارها رانده شود ومعنی‌در ست مشروطه بمر دم فبتانیده گرود : این 
یک بذیرایی معنی دار شمرده خواهد شد ومن امید مندم هر ساأله یار ان »۱ باین 


کار برداز ند . 


-۳٩۷- 

نیز قرروزبه‌ها روزتهانة ها ینکد بگردهنة "یا فزستند . من چنین میدانم 
که بپتر ین‌روزبهانه که‌در این روزبه داده شلود کتلت .< امروز , چه. باید کرد؟..4 
با کتاب و دات نبا و غییا + نت که هزدو از «عنیمتبروطه سفن بیان : 
ما بجامی‌شهار یم که کسانی ن-خ»هایی از [ نها بغر ند و برای‌دوستان با خه یشان خود که 
سز]می دا ند بفر ستند که بدینشان [نان ر[ بمعنی مشروطه 7شنا گردانند . 
بهترین پرستش بخدا این کار هاست ۰ ۱ 
این را هم- اکرچه از زمیثه سغن اند کی بکنار است - بنویسم : بارها 

ش بدا (یابگفثه 


کسانی ازمن دربارة < عبادت» می پرسند : می کو یم رح 
هد ماوت ببترین زله آوابییادی جزمان و آسایش_جهانیان ( که خولیت 
[ فرید گار می‌باشد ) کوشید نست . ۱ 

" بخدا باید پرستید » ولی تخست باید اورا شناخت و بتهیای پنداری را 


از دل بیرون کرد ؛ و سپس نیز نپتزین بر‌صدش بخدا خوانت" اورا بکار ستت 


می با ع9: ۱ 
قواضت نغذ| 7نست که مردمان معتی جهان و.ازنیییگی, را بشناسند, ف . له 
1 زد" ۳۳ کف [یتملاست 
7 بادی جپان و باسایش زندگی کوشند واز [ بین او پدوي ینهاسر 
خواسلبای خدا . : 

پات امرروو در آیرآن یکی آز ازهای نيکي که برستش بدا شور است 
این «میپاشت ,که بکوشیم ومرّدم.را ال معنی مشروطه واز سودهای آن [ گاه 
گرداتیم ۳ بکوشیم و هر دم را ازاین نادا نیما 1 دامنگیر شان گی‌دیده 1 خو ار 
و زبونشان گردانیده رها گردانيم . اين مردم بدبخت همچون کورانیند. که زیز 
بای خود را نمی دنند و جاه را از راه نمی شناسنه » واین خود" کرفه کار بست 
که مادست [ نان بگیر بم و از جاه دورشان گر دانیم و شاهراه رسانیم. دو باره 


می‌گويم : این خود کرفه کاریست 
کی اسان مت مش اوه 


را بدا نند و خود.را شاینده چنان زندکا نی | 
اتتد » و ؛دیگر [میفهای ز ند گانی راه یابند نتیچه این کار آن خواهد بود 


‌ 


گرد 
که این کور بهناور بارده [باد تر کردد . و بقماره مردمش بفدا ۶ ؛ و 
خوار بار فراوان گردد » و خاندانها آسوده و خوش باشند ؛ و دیتگر این‌نباشد | 
که يكک نبه مردغ بابختی و کرسنگی +گذرانند ودلشالتگه از آعمان ب 29 
و از زمین روییده گرومی از زنات و بچکان و مزذان با رخساره های افسر3ه 
و باصد خواری و زبونی در بیخ دیوار ها نشیننه ۰ آزی نتیچه یکز ند گا نی 


بر دانه این خواهد بود » و یشو ند نیست که‌میگواییم؟ : لو شیدنن,در :ین رآه: پر ستص 


بخد| شمار است . 


از دش بشتسبانان دیمان ۲ ۱ 2-۳۹۹5 


آفای: نبعود ‏ مقدذم دو : دت دنامن از پشتیبا نان پیمان 
هو | داری از بمان وذابستگی 5 2 ۰ َ 7 بو 


/چ 3 ۳ 
با" ش ای نالیم ۲ قای [درم از تا وت رکه از خواندن روز 
+ وی اب دی اازجستدان ۱ نا بده و .با ۲ که دوسال 
(1قای خباظ متام ۱ کرده‌آند: نامه بر چم نراه ما / گرد : ‌ ۱ ك‌ 
وت 1 نش شرفت . سیار دءاند ودر 
ایو این 4 اش وا رای بش ,۸ درفپم و بینش بشر ۰ بو 
4 نك 0 جر 3 سر چپر ه 
ها ینده پیمان‌و یکی از کواشند کان کوششها نیز - چه در بروجرد بهمدستی ۳ 
0/۳ ۳ نگار و چه در 7بادات و, خرمشهر بیمدستی ۲ قای 
بر جسته‌راه پا گذابنیست. اینجو ان ۲ ۱ کامنی یاز . نا بستاده؛ اند 
: هد مب تا توانسجه اند باز نایستاده اند 
چه قنگامبکه درثهر ان می‌بود پشر کال تو منی. باز ۱ 
0 اینجوان در آن کاری که هست همیشه در رنج و 
ودچه ا لبون که در تبزرین است ب# ‌_ کط س شوستر 
همیشه‌می کو شدو همه همر ها بشترنیت والی| اين, رنج و سختی" برای: همه کسانیست 
برع که بخواهند پا کدامنی و گردنفر ازی‌خودرا نگهدارند» * 
باخو د می‌دآزاد ِ 1 ۹ ۳ : 
۱ آن‌سهش ک به نیسکی‌جهان وما بباری خد | امید مندیم که نزودی توانم ریشه‌این ۳ 
و بآمیفها دردلهای اینجوا نان بدیها را "از ایران ‏ بزاندازيم . افای ] دزم 
بدید آمده وهمچون ]تشز بانه ۴ 2 
می ز ند سمش ورجاو ندیست: 
4 و این ی 6 آقای ضدی از" کنایند که از 
ی ی 
های با کست که بت نوی آقای هسعو د متدم همراهی " با۳ قای"مشقود بزاه ما آشنا 
خدابی ید پدار گردیده تاداتیه! و گراهیها را از بیش خواهد بر داشت گردیده‌اند وبا 7 شکه دوسال بیشتر یست 
۱ دراین زمان .کم درفهم و بینش .پیشرفت 
آقای یاف بر دییران دییرشتانهای نیکی کرده و بکو ششهای سودمندبسیاری 
اهو از ات "که امتال" به تهران ]هد و ما برخاسته اند ؛ و اکنون در میا ند واب 
او را از رانك ديدیم . جسش با کداننی در می‌باشند که ومد تین ۲ قای مجلد و 
خوزستان که "اهر نارازه خر سندیات[نچه دیگر. باران .باگمزاهیهای: کوناگوّن و 
۳ را خر سندر ی گردائد نت۳ ماه وسحه بندیپای فر او آن و تاریکیهای‌ژرف 
جش راهي, بدیرشتان ها یافته استو این نج نبر د می کنند ۳ کسانیکه بکار 
باری خدانتیجه ]نا خواهد ذاد- که مافر هنك می نگینند و میگو بند : د امنشود» پیش 
ر! که سر اپا زباندتاز کارا نداخته و در یت و نمیرود > این بپترین با سخی بایشانست 


که در سایه کوششهای پا کد لانه یکی 
آ سوده از ع 3۳ اعد عندیم تار ان مادر آ قای‌صمدی دو ن جوانانی در جایی جون میا ندو اب 
دیگر شهرها نیز بچنین کو ششی خواهند بر خاست تکانی بدیدار گردیده است . 


سر کر ارفت بتوانیمنجوانان زا )ززبانهای ن 


بد وت 3 


., (مرپیوجاو ذالا ننیان ) وزدات آن.: 2 
حصی 7-کییاب اد که پبتناز کین ازچاپ دز]عده کسانی رزدشواری:زیان ات 
کله می کنثذ : + چتاتکه بارهناء وشته‌ايم داستاق زبأن یک کی از ار ری قاسشت 

یکسو زان آلوده ات و باید بر اسثه گرددو ازءکنودر پیز استن آن باین یی 
رهز یم که بسیاری) از خو اند گان فهمیدن[ نز [سان‌نيافته زبان:گله بازمُی کنند . 
4 ۷ تاره ۳۳ ماچتان انديشیده‌ايم که نامه برچم و برخی از کنا بپاز | که 
برای همگان آمي‌تويسيم » تائوانیم بز بان هد‌گاتی ند یگتر گر‌دانيم » و باایتحال 
۷ وتات 2 چشم نبوشیده [نرّا یز دنبال کنیم که‌در بر امو تشن گفتا رها 
وم و برخی اژ99ببای ارجدار خودرا نیز که تیش‌از همه بهر بارأندت"باز ان 

پواسته ۲وژیعت 


یب 


اوی ج جاسمشسه 


بنناد چوت کناب " پایدرریت و بیش ازعمه بهر یاراخ 7سا بز با 
پرباخته شده ایئست ۲نرا بازبان پیراسته نوشته ایم » با ابنخال ما [ را جز ای 
که ره هوشیا را» بغوانند چندات دشوار نميدانيم ۰ بویژه حکه فرهنگی 
نیز همراه آن می‌باشد ۰ چنانگه گفته‌ايم دراین زمینه بایدخوانند گان نیز گا‌ی 
بش, گز ارند, و بیاد.گرفتن این زبان پردازند . 9 ۳ 

,از. آنموی ما یز, باید,, بکرشه کایهای [غانی مان گترّذانیده 
در دسترس باران گزاریم که!بکشساتیکه نازه متخو اهند تفای ما ؟ تا گرد ند 
بدهند + ومامی کوّشیّم که چنان کتاببا بی ۲ماده گزّدا ده ,باب رسانیم و برخی 
نیز ]ماده شده ودرزیر چا می‌باشد. . ۱ 

پسن ازقنه ایثها سغنان ما باهمه ساد کی بان ننازمند اشت که هر کسی 

۲ نپارا یود هو ,کار برد وبا اندیشه وباريك بینق بخواند. یلها مخنانی 
که" نارها شنیده "ناشن نیت سخنانددات که باید "بافهم وخرّد نها را دویافت . 

کفته ای ما با نکه ازدآنقبا جداهت قرانی باه بادانشها پچ 
که همه بپّم بسته می باشد 6 9 وه بعواناق ای ما میزبر دازج رک زمینه ای 
ذرفیم او بدید ید که بسیاری ازستخنان را نیز خود فهمد . ولی ات کار هنکامی 
توانه بود , که [ نچ» میخواند بااندیشه خواند ونایگ وا نفبیده‌بدیگری نگذرد 


۰ 


0 جات 


را برد دیگوی .که باید کنیم 


از چندیست که يك زمینه ای را بدیده زگره مییخو استم گنتاری در آن 
باره نو یسم از این شماره بشماره دیگر می انداختم . ولی بتازگی خیره رو بی" 
ْك روزنامه وادازم می‌کند که بآن زمینه پرردازم و ۲ نچه نوشتنی است بنویسم ۰ 
لیکن نعست بآن روزنامة پرداخته وپامخش داده سپس بخود زمینه باز خواهم 
3 ی و < ۳۹ 

خشکه فیلسوفی . 

خشبکه فناسو فیت چیشت ؟.: < <شکه فیلسوفی » امیست که ما کی از 
نادانیپای توده ايران داده‌ايم . دراین توده. بد بت« از بس بیماریپا فر اوانست 
به بیشتر [ نها نامی کز ارده نشده است و ما ناچاریم خوّد نامی با نها کز‌اریم. 

" خشکه فیلسوفی نست که مثلاشما| گر در نشستی سنن از" زیانهای‌صو فیگری 
و از بدیپای آن میرانید و یکی از و فیان یا از هوا داران ایشان بشما پاسخ 
میدهد »در [ نمیان میبینید نا گپان کسی ب ی[ نکه بداند صوفیگری چیست. وصوفیان 
چه می گو یند ؛ و بی 7 بایرادهای "شما و بپاسعهای آن صوفی کوش داده و 
فهمیده باشد » تنها بنام خود. نمایی از گوشه ای سخن پرد ات ویا يك لح 
فیللوفاه چنیل گفت : < ای فلان » خقیقت اینشت که شما افراط می کنید و 
آن ]فا هم تفر بط می کند . دراین؟» صوفینگری عیبهایی‌د ارد وق نیت بو طیلی 
نه بآن اندازه که توص یید » ؛ می‌پینیذ اینرا گفت و بپردوی شما برتری 
فروخت و بخود بالید میا خی موش "تست " که 

ی تنها با یاد گرفتن دو کامه < افراط و تفریط > یا از برداشتن یک‌صرع 
« نه بآن شوری شوری نه ین بی نمکی > در "هر گفتگوبی ذاوری فیلسو فا نه 
کند و بیسگی مردم بر تری فروشد . 

این يك شیوه ایست که بیشترایرانبان درس‌خوانده می‌دار ند وهر گفتگوبی 
که میانه دوتن يا دودسته بیش ید همین رفتار را کنند" . باشد درزمانهای[ ینده 
که روانپا درس وخردها نبرومند خواهد بود کساتی ایثرا با سانی باور شکنند - 
بآساتی باور نکنند که کسی درزمینه‌ای که هیچ[ گاهی ند |شته بداوری‌می بر داخته . 
بآسانی باوز نکنند که دز هر کفتگونی میانه را می گرفته ؛ این نادانی شگفتیست 

و باور , کردنش دشواز اخت-والن چه باید کزد که ما امروژ "ثرا با دیده می 


تیش بکن 21 رنجپای ما ازاین راه نی باشد. 


۵۵۵۵۵۵۵00۰۰-۰ ۳ -_-_-_-_-_-__ 


۳ 5 
از روزیکه ما پیمانرا بنیاد گز اردیم در هر سخنی 1 می نو شقیم بگدسته 
بپایپوی من برداختند . و بکدسته دیگری از این راه پیش می ]مدند . هنو: 
5 ح 2 : ور 
سماره دوم با سوم #جناعه از 7 
ِ ۱ ژه رون | مده نود که دیدیم ر ز نامه | 3 
بهمان رفتار بر‌خاسته ۰ باشعد که کت ۳ ۰ ی‌دراسپان 
۱ ی را دشن « مدن > پنداشته و جوانان را 
0 ۱ سا ی 
ز درهوا داری ازتمدن تند رو شناخته و ایئست فیلسوفانه بند داده که نه باید 
همچون جوانان در باره « نمدن 4 به و اقراط + 7 0 


5 : نه همچون یمان به 
و تفر بط » پرداخت . درحالیکه اونه مین 
شا 


.هدن را دیس 3 
ی : ن > را میدانست و نه گفته‌های 
ر انب انده موش و ۰ ۲ 2 
هب خو و فومم بود . این بودماناجار شده بز سیدیم : ( تمدن‌چیست؟. م 
4 د‌ ر باسخی نشنیدیم ۰ 
سپس که از بیهود کی شعر بسخن پر دا خد 


وگ 9 من 7 هی ]4۳ ارو 
جحتن می گفتند .5 این مطلی شم ی اسا ۹ که 


: تست لیکن باید دید ما از این 
شمر ها امد 

#ته های مرا نتخو | نده | ند و نها ازاینکه سشیده | ند که ما زشاء آن ید 
ِ- ِ ۱ ر‌ ۳ 
فرصت بافته اند که ببایند و خشکه و لسوة کنید ‏ 


فر امو ش. نکر ده‌ام یکی از "نان یت 


جابی رالازم دار بم .همه را که دور نیاید ر یخت ‏ . مد دم دا شتا 
هِ- 2 1 هن 


ی نو ِِم 


*ای‌جوان قمی بود که شبی که عاره 


بخانه من مده برد که نشدها ۱ ِ کی از 
بو بندهایی دهد »یا نویر گویم: بخشخه فیلسوفی پردازد 


ون و مرا ۰ رد ۳ » 
و ون درمیان سخنانش می گفت : و اشما تند می‌رو بد » همه شعرها را دور تتاید 
ربخت ۰ نیتکهاز وا از بدها جد! یایند ایرد 4 من ناچار .شده دم : و . نيكث 
۲ 0 بل ای ۱ 
و ید را از چه خو اهید شناخت ؛.. چه قاعده ای رای ۳ ن اند شده‌ارد +ببام 
دیدم در ما نم پاسخی ۹ : 


۳ 


تفت : و [ ۶ 


نو | ینت را ۱1۷ سر : 51 
تو و ترای آنکه سخن دیکری بمیان .ورد چنین 


۳ شم می و انستید شعر ارا طوری انتقاد کنید که ثر تحند ۹ . کفتر 1 
خواهشندم شما ۲ نرا کنید . شما يك کفتازی بو بسید که بدیهای شعرو وبا را 
ُ ار ور سل کی ی و > 
آ ترا بگویید و کاری کنید که 


ما بچاپ رسائيم . کر 


دنجش آور نیز نباشد » چنین گفتاری نو شته بیاوز به 

الب 7 من قلیم ندارم ؛ نمی توانم مقاله فوشت م 

‌ ا 4 ۳ جر "ما 1 

ی زایشان بل ملای بر یزی بود 1 چون مادر بیمان نام د +. 
ِ 2 ! دن 


ات ۹ 
لت "45 خواصت مان کیش او ست از ایرو ور وا نما ۸ شب 


بردیم م 


ی ند 
1رد ۹ 
تعمر و 2 :2 

و اسمر که نار ها سزد من | دی #م.شه این حجمله را ک 


می روید ۶ . یکروزی کفتم : چکار کنم که تنه 


ی : « ولی شا تن 


ر سم که ند روی نباشد ؟. چه ستخنانی ر 
سو سم ؟ . ٩۱‏ باستخ درماند وحت. کود 3" شما - 
9 ز پاسخ در وجنین کفت : شما خودتان بتر می‌دانید » کاری 
دمرد به سد روی نباشد م گوس ۱ 


۱ ر امن خودم بوتر ی‌دانمدیگر چه جای 


- 

۳ دادن شماشت ؟! 

| ژاینتگوینه خند| نشت که بشنازانبا ید تتای-کی هم بنگزو زنامه‌ای. در بهر ان:27 
۰ ام 

,ارو با رفتهومالها درس خوانده و باز (شته وایجای 


بر سا ند تک که د‌ اعکی 


بهناوری راء انداخته وهمچون ز نبور بهر که می‌رسد نیشی میز ند و ترا هنریاز 


ی دم 
رو و4۸۱ ای 4۱ نویهنده آن 


"که درنُشی از خودنشان دهد وسودی پم مر بانش 


خود می :ندارد ؛ و گاهی ذین یه بر چم می بزدازد و نیش ارو میبرد - در نی از 
شماره هابش بد گویبها از شعر وشاعری کرده » و 7نگاه نام« کتاسوزان > 


برده و باز بپوس نش زدن افتاده وچنس گفته : « نه‌بان شوری شوری‌نه باين 


بد بخت می‌بندارد که عار ما باشاعران‌ازروی کینه ودشمنیست واینست 


آ یود 
۳ ِ 
نمیداند که [نچه ما درباره شاعران یادیگران نوشته‌ايم. و می 


مد مرو یم 4 و 3 
نویسیم یکرشته [میذپایست هسنك دانشما » که نه چیزی با نها توان افزود و 
چیزی از[ نها توانکاست . این بیچارگان نید نند که آزندگانی باژیچه نیست » 
نمید| نژده#جهان بدلخواه این‌و آن نمیگردد ؛ نميداننديك توده وپیشرفت وپسرفت 
آنها ازروی يك [ییّن استواریست که بدلخواه کی دیگر نشود . 

ینید نادانی تاچه انداژه است که هیچ نمیدانند ماچه می‌گویيم » و سغنمان 
چیست ۰ دلیلمان کدامشت. ‏ دربارة شاعزان چهٌ نوشته‌ایم . و با اننحال 
دزبرابر ما میایستند و گفتگو: بمیان می آوراند این خود نمونه ای از دژ ۲ گاهی 
اشانست 

این همان رفتارشت که قلایان و کششان دربرابر دانشمندان کرده اند 
که تی 7نکه بدانند نان چه می‌گویند و دلیلهاشان چیست آغاز " کرده‌انه ببد 
| نوشته ام که تست و جادسنال بیش 45 در" بر یز 
می‌بودم يكث ملایی روزی هر ادابهاه "چنین کت و« طبیعیپای فرنگستان چه می 
کو فا ؟. من میخواهم تانگا رد نویسم » ال شما "46 تمبد‌انید [تها 
چه می کو ند چگو نه آماده شده ید که رد نوسید ؟1. يك باسخی داد که 
و مکر شما شك دارید که طبیعیها 


- تن کای 
گفتن و رسح.د در دن . ایثر 


بیمعنی تراز. سخن _نشتش بود . . گفت ,: 
باطلند ؟!.. #. 

اين « متجد دین » نیز بانوشته های ماهمان رفتار رامی کنند. . ازدورچیز 
هایی شنیده اند که باید یا بنزديك [یند و کتابهای مارا بگیر ند و بخوانند و 
بیندیشند . و پس از آن اک سخنی داشتند بگویند. ». و,یا بخاموشی گراییده 


ها اش 


و 3 


دوه ود 
سخنی نبردازند . اینست رفتار بکه از مین باخردی چشم توان داشت ۳۹ 
مج .هی بینید که اینا هن من کنند نو ه این . بلکه نگاو دز ۲ کاسانه 
ملایان را دتبال ز ی 


یک ی از آن روزنامه نو پس سر سد + کتاشو زان چلشت: 1 "چرا کنان) 
زانمی رنه ۲ . چه دلیلی مي‌دازند ». چه عنوانی می [ور ند شما که" [ نبا 


را تندرو می شماری خوّدت چه می گویی را بگفته خودت حه شاعران بد 
بوده اند » پس باکتابهای نها چه باید کرد ». . اینها را که پرسید خوافید ۵ با 


بپیچیکی پاسخ درستی نمیدارد » بلک راستی ۲نست که هیچی دراین با ها 
امن بشید م) هیچی نید اندرژو نها آن ی ها ۳ بایکصرع که از بس تس 
گفته شده بسیار نی گردیده خشکه سر نماید و يك نیشی به دوز ۳ ۶ 
زده وج . اشتت خواست‌او ‏ / 

او ۳ ۱ 
۱ ایک بر ها که ابر مز بای بای و و 
و من نیز در پی پاسخ نوشتن بآن روز نامه اف تسم , چنانکه کفتم 
چندی, پیش میغو استم دراین زمینه. بگفتاری بردازم ‏ دومن _زمینه ی 
در پیشروی ماست که باید با آن نیز برد کنیم وازمیان برداریم : 

ِ کسانیکه امروز دربرابر ما ایستاده هایهوی و ذشنی وت 

خود را دربرابر گفته های, ما درمانده, می بینند و بر نك دیگری اد کی 
خود داده » همان عنوان میانه روی را پیش خواهند آورد,. 

مثلا درباره همان شاعری کانیکه افرو< بتام م هو اداری از خیم 2 اف 
وسمدی‌ومولوی گریبان پاره کنند واز پیش می و بستنهادی نیز از نمی | نید 
چون دیگر در ما نده| ند و گفته‌های ماپرده ازروی کار برداشته است », این بار 
راه دیگری پیش گر فته چنین خواهند گفت : ماه م ميدانستيم که رای اینپا 
زبان آوراست ولی پیمانیان تند می‌رو ند 4 » یا نشستها بر پاخو (هند کر که با یید 
وادبیات را اصلاح کنیم > . چون خواستشان جداسری ودشنی و هوسبازیست تادم 


باز پسین دست بردار نخواهند بود . پس از ۲ نبمه وتا تازه یکچیزی هم 
طلیکار خواه‌ند در | مد » وان بارهم از این راه زبا ند ازی خواهند کرد 


2 یاب 9 ای 9 0۳۳ ارگ فته 
اهلد کت ند رو گر همین اکنون چند خو ده کا ندز 


۵ هت 
در نهر آن همین کار می کوشیند ۶ ۱ 
من بارها می یم کی بتر د من ۲مده‌می گو : بدد,: «این مشاهد هتبر که 
را که شمامی گو بند "مامی پر ستیم واز آنبا حاجت میخو اهیم. درست یست . نها 
+ زر گان‌ما بود ند ۰ یشوایان‌قا یود ند » در یسور ۶ اخترام می گز ار یم 
و گر نه ی | نهار! می‌پر بتيم . و ۳ 
پادر باره روضه, خوانی چنین: م وم : « يك. عز پزی, ازخانواده. کسی 
عبر د,براي او گر بمی کنزد ابشکه ابر ادندازد. 4 بدینسان هر یکی از گمراهیهای 
خودرا بگز ز ازش ,می کشند وچنرن می‌پندار ند که ما از کتابپای ایشان[ گاه نیستیم 
و از باورهای 1 نزافه آمیزی که در باره(مامان مر ده‌خود می‌دار ند نا گاه‌می باشيم . 
.ها این تاو دربار هاش ز بان دیدیم. هنگامی که ما در باره[ لود کی 
ز بان گفتازها نوشته راء پبراستن, [نر| نشان می‌اديم بکدسته که ازجمله بررادران 
فر وغی و آقای حکمت وزی فر هناه هی بود ند سخت دشمنی. نشان میداد ند و کار 
شکنی می کرد ند ی که , د بدند . جنبش پیش _رفت و .رضا هاه هراتار ار 
گردید اینزمان* ی فرهنکستان را بنیاد نهادند؛ وزبان بر بشخند باز کررده 
ی نز 0 نشان,می داد ند ِ«( و خوانند گان ن مید | ناد که دو سه سال 
چه خود و 5 کز تیاو ما ۳ راءرواح دادند . . ۰ 

1 بپر حال این تیوه کپن یره درو نانست که در برایر ات ۳ عوض 
کنند . درقران ی بیلیم که بت پرشتان 7ن: تقافر رکه "نی اعد خد! تامیده 
دوبن[ برش متایش و قزو می ی کردند . ولی اسیس که پا کیرد عربر بر خاست و 
اير ادگرفت "که اینها چه خدایی مجاشت ایتز مان گر عوضش کرده چنین م گفتند 
« اینان میانجیان ما هستند, : مااینها را میائج ی میدانیم نه خدا > 

۴- اینمر دم توااند همه حیز دا هم در آمیز ند 

از نسوی چنای چم[ زنوده! بم ,و نيك ميداتیم "این شیوه کپن ابر اقانسد 
ک هر سخن نازه‌ای را که شید ند وف کار ی را که د ید ند ِ" ۲ کی نبایشد 
وهاتیوی که وی شپس کم کم بان ؟ راییده همه راب یر ند و نرا. نیزدر: میان 
باورها یاعاذتهای خود جادهند وباچیزهای دیگر درهم آمیز ند . بهترین مل‌اين 
داستان مشروطه‌است . چنانکه میدا نم در آن‌جنیش‌ملایان و ییروان ۲ نان و دسته‌های 
۳ سخت ایستاد؛گی نیو دند و کارر| بجنك و خونر .ری کشانیدند » سرس تا 
سالیان درازی ه رکامی که در ان راه‌برداشته ميشد باآن دشمنی نشان مید|دند . 


سالیان در از شا گرذاند بستانو | تکفیرمی 5 در دند » ازرخت ارو پایی سخت می بر هیز ید ند 


و 2 
از عدلیه دوری می گزیدند » از اداره ثبت کناره می‌جستند» نامپای ماهپا که 
فروردین و اردیبپشت گردید تا دیرگاهی بااینها دشثی نشان میدادند » در ثلاه 
پهلوی‌این نادانیها رانشان دادند » درروباز کردن زنان آن سختیها بمیان آمد .. 
لیکن پس از همه آنها اکنون می‌بينيم همه چیزرا پذیرفته‌اند و باچیزهای دیگر 
خود درهم آمیخته اند . 

مثلادر باره مشروطه می گفتند. : « این باعقاید شیعه نمی سازد» ؛ وراست 
هم‌می گفتند : زیرا ازروی باورهای شیعیگری خکومت باید در دست ملایان باشد 
ومردم پیروی از گفتارهای ایشان کنند و درباره « اصلاعحات » چشم بر اه امام 
زمان دوز ندا . این کجا وحکومت دمو گر اسی کجا ::.. اين کجا و میهسن برستي 
کجا :!.: بسیار راست بود که مُی گفتند + و مشروطه با اسلام مخالفست». لیکن 
اکنون می بینید دیگر چنان سخنی درمیان نیست وایرانبان مشروطه رام گر دیده 
]نیا پذیر فتهاند . روشنتر گویم : هم مشروطه رآگرفته وپذیرفته‌اند و هم باور 
های شیعیگری را نگه داشته اند . چیزیکه هست این مشروطه که ایرانیان.می 
داز نه نتكك مشروطه هاست . مشروطه ایست که با گر نودی نهتر بودق.. 

بگفته یکیاز ۲ شنایان دلهای ایرانیان يك لجنز اریست » يك باتلاقیست که 
هته چیزها را توانند گرفت ودر آن لجنزار اباك فرو برد . چنانکه بارها گفته‌ایم 
بس از اسلام‌درایر ان راههاو کیشهای گو نا گون بسیاری- از شیمیگری ؛ باطنیگری ؛ 
صوفیگری » خراباتیگری » جیریگری فلسفه یو نان ومانند اینها - پدید آمده 
وسپس چون قر نها گذشته و تکانها برخاسته کم کم همه اینها بهم در آمیخته ۰ و 
اینست شما اگر دلهای ایرانیان را بشکافید خواهید دید از همه آن بدآموزها 
دراین دلها یاد گاری هست . باورهای (مروزی ایرانیان در هم آمیخته آت 
بد [موزیهای کهن ۲سیایی بابد. آموزیهای. نوین ارو باییست .. بیشو ند,نیست که 
]نها را لجنزار ناباك میخو انیم . 

| کنون سخن‌در ]نست که با این حال ایرانیان .يك سیب بزرگی که 
برای ماپیش تواندآمد همینست که‌مردم باآموزا کهای مانیز همان رفتاررا کنند . 
باین معنی اینهارا نیز بگیر ند ودر دلهای خود بادیگر پندارها و پاورها درهم 
گردانند » اینهارا نیز گیر ند ودر آن لجنزار ناپاك فروبر ند . این آسیب بزر گی 
برای ماست واگر بجلو گیری نبردازیم همه کو ششهای مارا هدر تواند گردا نید . 
اینست می‌گویيم : يك نبرد دیگری باید کنیم . 

بااینهمه کو ششهایی که بکار بردهایمور نجهابی که کشیْدهايم بيك رشته کوششهایی 


9 
نیز نیازمندیم که جلو این 7سیب راگیر یم . 

۳ - چگونه برد باید کر د ؟1 

خواهند پرسید : چگونه نبرد باید کرد :. چگونه ازاین آسیب جلوباید 
گرفت ۶ می گویم ۰ 

نغست باید [ نکسانی‌را که‌سنگر عوض‌می کنند و پس ازسالهاهیاهوو ایستاد گی 
چون شکست خوردهاند این زغان ازراه دیگری پیش می[یند بدانهاد و نوه‌درون 
شناخت و با[ نان‌دشنی بیشتر نمود . این رفتارایشاند لیلست که‌درد[ نان‌تثپانفهمیدن 
نیست » و گرفتارخیمپای بات جداسری وخود فروشی نیزمی باشندو اینست میخو اهند 
همیثه گردنکشی کنن. وهميشه باآمیفها دشمنی. نمایند . این . رفتار شان 
نيك میر‌ساند که کمترین وگن بتوده وبسشرّفت کارهای آن فمیدازند" 

شگفتست که برخی از ]نان خودزا لوس گرده بما چنین پیام می , فرستند : 
«مانیز بشمانزديك شده‌ایم . شمانند ی‌رفتید وما میانه روی می کنیم » . بد بختان 
بستنهاد ؛ می‌بندار ند که آمیفهارا توان بادلخواه خود بیش یا کم گردانید . 

چندی پیش یکی از یاران می گوید : و فلان آخوند بمانزدیکی شده : 
او نیز از کنبد پرستی بد می‌گوید > . گفتم : پمانزدیکک نگردیده . بلکه از پا 
فشاری که در کم اهی"و بد نهادی دارد سبننگی عو ض اکوادمت مرد کت میخو اهددکان 
خودرا ازدست ندهد » وچون می‌بیندما [ بروی کیشها را می‌بریم او نیز ببد گویی 
می‌پردازد . اگر او کسیست که بامیغ گراید ,» کسیست که زیان" کنبد. پزستی را 
پشناسد. بایستی باماهم آواز ,گر دد وهمدستی نماید . 

يك نکته بزرگتر دراین زفینه نست که ما اینهمه رنج را بخودهموار 
می گرردا نیم وانهمه می کو شیم برای: ۲ نکه دسته بندیپارا از میان ببریم وهمکی 
را بیکرا» آوریم » واین بدنهادان بافشاری می‌نمایند که جدانباشند و دسته بندی 
خودرا انگاه دارند » پا فشاری می نمآیند. که هیچگاه بدیگ ان نه پیو ندند 
اينست تامی توانند دو برابر گفته های ما می ایستند».و چون شکنت " می‌خور ند 
ودیگرجای ایستاد گی«نمی بینند این زمان گفته های, ما را برنگ دیگوی انداخته * 
باز بجدایی وایستاد کی می کو شند.. 

اینان آن ستیزه کار ان و خیره رویانند که هیچگاه پروای توده و سایش 
] نر | ندار ند و نیست‌ملیون‌مردمر| قربانی خود خواهی و گر‌خفکشرن خودمی کنند.. 

دوباره می گویم : اینان تيره درونتر و بدنهادتر از دیگرانند » و مائیز 


باید ۲ نان را بدتر شناصیم و دشمنی بیشتر داریم »و روزی که هنکامش رسد 


۰ که 
اینانرا زودتر بکیفر وسانیم . و 
دوم : باید مرزی میانه با کدینی و تاپا کدیتی. شناخت ».یدیا ن که کسانی 
تو اتب از با کذینان باشد که از هرچه نه یا کدنیست. تتراری جو ند . کسائی 
توانند ازپا کدینان باشند که ک ۳ خوه را اند ارهای بو چو بای 
کیشه) :ودیگی بد[موزی ها پاك گز ز دا نقت- ی 
ار میّخواهیم از هاش وجزاین نیست . این 
جا جای چشم وشی نیست . ۲نکشانی" که میخواهند گفته همای ما را بپذیر ند 
ولی از پندار ها و نادانیها خود دست ‏ س‌نداشته همه را بهم در [میز ند . اه 
نها اژ ما ننوانند بو کسی باز ما نیز با ۲ نأن دوشتی و آمیزش تنواانده اشث" 
ما پا کدینی آنرا.می دانیم که کسی بندار های بپا و" آموزا کهای 
بروده و زیانمند را بیکبار رها" کنّ و آمینا ولموزا * پای ججمند را جانشین 
یک رِ ۲ 
بارها گفتهایم خوضی که پزاز اجن و7۰ بهای بدبو"باشد گر .کلاب بزوی 
نها -ریژند نتیجه نخواهد داشت و کلاب زا نی بدبو خ امن گنه اجه وچاره 
جز آن "ینت که حوّض را از لجنها" باك" گردانید , ۱ 
ایر انیان نیز باید دلپای و لجنز ار یست یب وپس ِ 
که با کدین تو اند بود . 
۰ - بکی از راز های کار ما 
آين یکی-از رازفای کارماست "که تناتوانیم ريشه گنراهیها و ناداتیهارا 
براندازیع . این-یکی از بایاهایشت که ما بگردن میداریم . ۲ تچفرا که درجثیش 
مای دیگری تاکئون نتوانسته اند مابیاری خدا خواهیم توانت واین ورجأو ند 
جننش ها بیش از هنه بپزبای جهان از گتراهیپا و نادانیپاست 
در این گفتاز روی شنم بیش از همه با یارانست » با پاکدینانست » 
و[ نان نيك میدانند که ما به چکار" بزرگی بررخاسته‌ايم و" بچه خواست بزرگی عی 
کوشیم . امروز درجهان کاری بزز گتر ازاین کار ما ».و خوآستی ارجمندتر" از 
خواست مانیست . مائه نها باين می کوشیم که ابران با شزق راز گر‌فثاری‌رها 
گزدانيم ء خواست . بزرك" .ها [انست که جهان بهترا از. این باشد که هست » و 
جهاتیان جرد گامی در راه پیشرفت و بپتری بر دار ند : 
اینست یواست بزرك ما » و آبرای "نکه در.این کوششهای خود فیروز 
در آییم باید درکار خوداستوار باشیم و سختیگری نشان دهیم . باید چشم پوشی 


4 ٩۰ 

مرا بشماريم ., این کار مابنت که جهان را از گس‌اهیها از هر گونه که باشد 
پپراییم : این کنبد ها را براندازيم ؛ بتغانه ها را ویران گردانيم » کتابهای 
بد[موزی را نابود سازیم ».با هر گو4 دسته بندی دشن باشیم * اینها بایاهای 
ماست. و باید در این زمینه پافشاريم و استواز باشیم : 

باید بگفته ای خیره رویانه و بریشخند های بیفرهنگانه نا کسان ارجی 
نگزاریم . باید پاسخ ]نان را بامشت وسیلی دهیم ۰ این ناکسان که سرمایه 
شان جز ربشخند وخیره رویی نیست پپاسخی جز مشت وسیلی نیاز نمیدار ند . 

7 نداستان کتابسوزان که باین بیغردان گران افتاده و درپیش خود ۲ نرا 
تندروی مي,پندار ند. یکی ازکارهای بسیار بایا و بسیار بجای ماست . ما که‌دانسته 
ایم سرچشمه برماند گم ۰ بدبعتی ایرانیان - بلکه سراسر شرقیان - ابیت بد 
آفوزیهای. گو فا گون و درهمست که .در کتابما و مغز ها" آ گنه گر دیده چو 
این آمیغ در رش چشم ما هبچون آفتاب روشن گردیده » و در نتبجه اببت 
دانستن صد ها رنج و زیان را بخود هموار گردانیده بآن برخاسته‌ايم که بهر 

برایی که بسر ]ید آن بدآموزیهارا از میان بریم » ]یا چاره جز این میداریم 

که چنانکه‌منز ها را پاك می‌گردانيم آن کتابها را نیز سوزانیده نابودسازیم؟؟.. 
[ گر این کار را نکنیم 4 آزنستت که همه رنجم‌ای خود را هدر گر دا نیده‌ايم 1۶.. 
داستان این کتا بسوزان ما داستان آن و« پلشت روبی 4 است که پزشگان در 
باره تیفوس گرفتگان و دیگر بیماران می کنند . کسیکه تیفوس می کیرد تنها 
بآن بس نمی کنند که به بیمارستانش برند و یادر همانجا به بپبودش کوشند ؛ 
بلکه در خانه ای که خوابیده آگوگزدی میشو زانند ۰ رختهای نش را خورد 
آتش می‌دهند » و ازهر باره می کو شند که ریشه میکروب را بکنند که‌دیگری 
نیز گرفتار نگردد » وشما دیده اید که این کاری را که پزشگان ازروی فهم 
و دانش می کنند فلان خاله کلوم و بهمان نه‌نه سکینه نمی پسندند و تند روی 
می‌شمار ند ۰ واگر این خاله کلثوم و نه نه زهرا نیز چندان بیباك بودندی که با 
همه نافهمی و نا[ گاهی در برابر پزشگان و پزشگی بالاافر از ند » و روزنامه ای 
بلام « نه‌نه شمل > برپا گردانند[ نان نیز زبان بریشخند باز کرده چنین نو شتندی: 
« نه بآن شوری شوری نه باین بی نمکی > . 

رشخند نادانان بدا نایان تاز گی ندارد . این در جپان «ميشه بوده است 
که دانایانی از روی فهم و داش بکوششهایی بر خیز ند و.در راه يك نتیجه 
زان کر تلاشپا کار بر‌ند »و نادا نان از کنار استاده ب ی ["نکه خواست ابشانر ا 
بدا نند واز کارهاشان ۲ گاه باشند زبان بسر کوفت و ریشخند باز کنند . این در 


جپان همسشه «و ده است. . 


ج هگ 


۳ 
ندی زر | از انداژه مب‌گد ر انند 
یکرااهی . که/ تازم .[غاز.می‌یاید » و بل باهمادی ‏ که ماه بنادد ,گزبا رده 
میشود » یکی از بیشامدها بزای ]نها این" باشد که کسانی بیایند وزمانی‌همزاهی 
نتاین ولی سس دار فعرجة اشاتشکی ارو نشان گرّةا نند" بتاخوادشان در همراهی 
بایداری نتوانسته بیرژن رو ند . این برای هر باهمادی بیش [مده و ید و باهماد 
ما ین ازاین "بعامد برکنار تانستی بوّد وبو, سنا نکة/یارانما.,] اند ,کسانی 
بوده بانذ رکه خودشانکناره ,جسته اند و کسا یلها «نن! ما آبیر ون , کرنده‌اییم. 
چنزیکه هشت درباهمادهای دیگر تامهای چنین کسانی را پش‌ازتیراژن 
کردن در روژنامه نویسند » ولن ما ۶ا کنون انوا تخو استه بودیم . 
صسائی میکویند.: چوا نگونه ناشایند کان زا بفایرفته بودی ؟1.. 
میگویم :هر کس که رو بسوی ما بیاورد و خواهاي, آمیغپا گردد ما تا ند بهای 
آشکاری ازاو نمی‌بنيم_ باید بیذبریم: اگر دربازه ,کی بد, بین پاشیم,نهاید ,ببه 
بد, بینی, خود. پانستگی نماییم بو تذپل باین_,عنوزان کسی را از, ود ,بر انیم .۰ ,اینّاه 
از آن ما تنها نیست ک» هر, که,و!. خواستیم, نیاوریم. و, هس که( را,خوااستیم 
ناور یم 
مارا می‌باید. هر کس که رو آورده گرایش. نشان میدهد خوشرویی بااو 
کنیم وسیس که دیدیم بما پیوسته,و .میکو خن ابد. اور .از ختو د,شما ریم .( سکر 
] نانکه ,ژشتکاز . بوده اند و . آزومشان از میان ,وفته :)۰ شیس" نیزه .| گر او 
ناشایانی, یدیم یا بد یه طو اغ- گز فتیم) از خودا دوو -گلدانيم که دایگ نیز باب 


۳ دون اه 


این , شبوه ایست که ماه باید داریم "و با آن راهرويم و ما نیز 
ژفته ۱ آیم:ه 

چنز که هست شرعتا کی ما" که نامبای ظر وان .کراده شد کان را کنو 
7 گاهی ند اده‌ایم عنوان بدست برخی از "تان" داده که دز یرون مدشتتپانی بر داز ند 
و بمردم چنین گویند که من از فلان باقماد بوّدم و فلان ایرآد زا دیدم و ببرون 
آمدم »با بهزیتکی از" بازان» که سید ند» زباندواز ها کنند و شپاآزتند یادر 
روزنامه ها گفتارهای بیشز‌مانه نو ند « 

یکی از" نان بتازگی"بيك کار بیخردانه دیگری برداخته و این ["نکه بخود 


من نامه نوشته بسخنان دور و ذرازی.؛ داخته و چنین. وا مینمای که هشت سال 
باما میبوده و سپس چون دیده من در سیاست اشتباه مسکنم وراه شبات را 


- ۲ 

نمیدانم از ]نرو کناره گیری کرده ولی با ابنحال باما دشمتی آمیدارد » واتنها 
کار بکه خواهد کر د,اشکه کذابی نویسد؛ و داوریهایی در باره یمان کنذ : 

نو سنده. این نامه حکست. که بنام و تاش یستیگی) از 

اهیاد بییزون رانده» شده ,که دريك.نشستی با بودن گروهی ناشایستی او وسه 

تن دیگر, بگفتگو نهاده شده و همگی رآی. به ببرون. کزدنشان:داده ایم . ,ولی 
چون نخواسته ایم در روزنامه هم نوشته با برویش بر‌خوزیم کستاخانه این نامه 
را میانو بضلع,: 

بدتر از این آنکه مینویسد که من ]قای صفایی را فرستاده بو ده‌ام ازو 
دلجو یی کند و بیاهماد بیاورد ولی او دیگر: نخواسته بباید ."در جاییک» ۲ قنای 
صفایی از.کسانی بود که دو آن نثبست وأی,بناشایشتی, او-داد.» بازی,اين دروغ 
را بنام دیگری نبسته است که رسواییش کم باشد . 

اینمرد داستانش آست که بما پیوسته بوداو کوشش ب-یار نشان «یداد.و 
۶ نیز باو ادج مرنهادرم , يك‌هوسپازی از. او سرمیزد.و آن.اینکه پیاپی گفتار 
نوشته میفرستاد و پیدا می‌بود که داباخته نام و آرازه است و دوحت میدارد ,که 
نامش_در, یکروزناههای یامهنامه‌ای باشد , ,ولی: ما از ,این چشم پوشیده. میگفتیم 
که باشد بفم‌مد و باز, گردد . 

لکد کم کم سر کمفز ی هابی از او,دیدة شد . مثلا فلان مرد.بست .که 
هنکامی نو کری میکرده و اکنون یکروزنامه ای امتیاز گرفته .که هر ششماه با 
مشتماه یکشماره بیرون ی‌دهد » و خود.بابیکاری و پول‌گرفتن ازاین وازآن» 
و بلکه بابر خی ازکارهای, زشت ز ند گی میکند » اینمرد روزی دز نشست ماشتایش 
از روزناءه او[ کرد . من با شگفت . پرسیدم . از چنات مرد. بدکاره و از 
وشته های بی‌سر وین او چه جای" ستایش آست :۱.. گفت : نه: 7[قا" جمله‌های نندی 
نوشته است که دانسته شد نیکی"يك نوشته رانا جمله های تندآن"می شناسد. 

یکروز دیگ داستان در ازی از « روابط نهانی رضاشاه بادولت۲ لمان 
وعازهای نهانی او > م ی گفت » من پرشیدم : "این را اژ کجا" دائسته اید ۳6 
گفت : و فلان رئیس. آداره می‌گفت > . پندش داده گفتم : اینگو نه داستانها 
اگر در [شکار باشد که همگی خواهند دآنست » واگر نپان باشد در-بیروت 
هیچکس [گاه نتواهد گردید . فلا ن رئیس اداره ا گر کسی بودی که,رازهای 
نهان ‏ دو لت را بداند, [ نهارا بکیتی نگفتی,, گفتم » یکی از چیزهاییکه ماباید 
پر هیز یم بید وی از گمان یاپندار, خود » یا گوش دادن بگزافه گوییهای این و آن 


- ۱۲ 

میباشد . این در [بین, »۱ کناهمت.-. 

بااین پندهای من » بازپارها دیده شد که می نشیند و گزافه گوییهای‌این 
ور تیاهن ] زیوة ومیخواهد نشان دهد که از کارهای سیاسیو نپانی ] گاهست ۲ 

از اینپا گدشته . روزی آقای وحدت گله ازو کرد وچنین گفت : بخانه 
مرنضی امین "میرفتیم چون بجلو دررسيدیم چشم فلان بآن عمارت نوساز وباشکوه 
افتاد وچنین گفت : « کسیکه چنین عمارتی دارد اودرجمفیت چه‌می کند. .۰ 6 
من‌پاسخ داده گفتم : « مگر کسیکه عمارت باشکوهی دارد نبایدعلاقه‌مند بکشور 
ونوده خود.باشد ؟!.. 4 کفت": « کشور چرست؛ تو ده‌چیست... تمام کو ششپابر ای 
داشتن يمك چنینعمارت وزند کاتیست . 

پس از این داستانها که رویپمرفته بی‌ارجی و ناشایستی اورا می‌رسانید 
دیگر نبایستی مالورا ازیاران ازجدار خود شماريم . ما دراین راه خود بدو 
چیز ازج بیشتر می‌ گزاريم: یکی‌فهم وخرد کسی ؛ ودیگری پا کدلی او. کسیکه 
نمونه فهم و خردش آن هی ود ونشانه پاکدلیش ایت نوانستی بیش ما 
ار جمند باشد : 

بااینحال نمیخو استیم برو یش بیاور یم با بیررو نش گر‌دانیم. چیز ینکه نود دره‌مان 
روزها ما روزنامه بر چم را ]غاز کردیم » ودانسته شد ابنمرد سردبیری روزنامه 
رابرای خود بر گز بده.. زیرا گفتازی نوشته و آورده بودکه در اخسترن تون 
نهستدین "شمازه" بچاپ رسد » ومن چوّت. پروایی نموادغ وت گفتارش را 
که جز یکرشته جمله‌های بوچ وپادر هوایی را دربر نمیداشت بچاپ نرسانیدم 
دیده شد رنجید گی نمود » بلکه بدشمنیهایی برخاست » وبکینه آنکه يك گفتارش 
بچاپ نرسیده دووغپاگفت » نادانیپا نمود» وچون باصه تن دیگوی همدت و 
همر از شده بودنددريك نشستی‌درخانه ‏ قای واعظپوربابوذت یشتری از باران 
با پیشنهاد من‌هر چهارتن را از باهماد بیرون گردانيديم . 

این داستان اوست . با این داستان آن نامه را بمن می نویسد و فلسقه 
بافیپای کند دراین زمینه که چون دیده من درسیاست کاری نمی توانم بدلخواه 
خود رو گردانیده است و با[آنکه من قای صفایی را فرستاده ام نخواسته است 
باز گردد . همانا این دروغها را از بس در اینجا و ]"نجا گفته است کم کم در 
دلش جایگز ین شده که خود فریب خورده و ]نها را راست می‌پندارد . ازهمین 
نامه اندازه فپم و خرد اورا بدانید . 

کسکه| گر گفتاری بنو یسد [ غازش چیز دییگر اسب وا نجامش‌چیزدیگر» خودرا 
فیلسوف دانایی گردانیده ومیخواهد بفهماند که در کوثشپای من لفزشهایی یافته 
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است ؛ واین بدتر که این علای ناسره خود را بنود من می فرستد. که از تازو 
پودش نيك ۲ گاهم . 

یی دیکری ازاینانهردیدت اردبیلی که چهازسال بیش بنام بهاییگزی به 
نزد من مد و چون مرخواست همچون دیگر بپاییان بچخش بردازد من جلوش 
را گرفتم و برخی پاسخهای بر نده دارم . سل ,خو3 او [مده. چنین گفت :,., من 
تا کنون در بی حقایق بودم و چون نمی‌یافتم هرزمان رو بکیش دیگری‌میآ وردم . 
ولی گفته های شما راکه دیدم مرا بیکبار یفته گردان ه که ناجارم باشما باشم ». 
این را می کفت وابنزد مامی آمُه و می‌رفت ". 

چون يك اردییلی دنگری نیز باویعی مد ما از آقای واهب زاده‌اردبیلی 
که جوانیست بر کز بده وسالپاست که از بپمانیان می‌باشد در باره ایشان پر سيديم 
گفتند : هردوی اینپا ۲ لوده بوده‌اند . آن یکی بسیار پست است و چنین‌شنیدهام 
که یکبار رختعواب از کسی امانت گرفته وبرده فروخته . اورا بیکبار بایددور 
گی‌دانید . اما این یکی که بهایی می‌بوده اونیز بهر دری رفته است . ولی از 
زمانیکه بنزد شما می‌آید رفتارش بسیار نيك شده و در برون هم علاقه مندی 
بشما و راهتان نشان میدهد ۰ 

این گفته و اهپ زاده بود وما چون بگفته‌هبای آن جوان ارج میگزاریم 
آن یکی را از خود دورراندیم .ولی این را پذیرفتیم ودر زیر آزمایش نگاه 
داشتیم . » و چون دو سال بیشتر میاًمد.و میرفت .و کوششها بکار میبرد. ما نیز 
ارج باو میگزاردیم ؛ و چندی پیش چشمداشتمایی از او فهميديم که از جمله 
]رزو میداشته . پیکره اش همچون دیگران در پرچم پجاپ .رسد , و برای 
آنکه نبذیرفتن ]نها سنك راهش, نگردد شکره: اش را بچاپ "وسانیديم و ۲نچه 
میخو است در بغ نداشتیم . 

با اتحال شنیده شد که بدیهای چند سال پیش باز گشته ۰" زیرا هم یش 
ماست وهم بادسته دیگری‌بهمبستگی انداخته‌است . برخی ناپا کیپانیز ازومیگفتند 
در همانروزها دیده‌شد که بنزد [قای واعظپور رفته ۰ ۱۵۰ ریال وام خاسته » و 
ایشان چون ازمن پرسیدند من با[نکه میدانستم اورا نیاز بوام نیست[قای‌افتخار 
زاده را واداشتم بپرسد :"وام بر چه میخواهنید ::. نخست نگفته بود و تپس 
یکدروغی ساخت‌و گفت وبهر حال .روشن گردید که‌میخو اهد بنام وام سود جوبی 
کند. این نودنا گزیر شدیم اوّر ا نیز بایکی‌دیگری که همد ستش میبو د بیر ون گر‌دانیم» 
واين همان بدنها داست که در روزنامه مردم کفتاری بی‌فرهنگانه نوعتة و چَق 
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۱ - 
وانموده که ازما بوده است و جدا یج 
کو ناه ستخن : ایتان از شر میکه ما فيسکنيم 


کستاخیها پر داز ند و اینست بخوزاهش ,بسیاری, از یاران :مماي[آیثانر۱ در یکی 


و بر ده نف 4رد | ریم با زو ‌ 


اسسته 


ات اور های ۲ ینده پرچم آشکار خواهيم گردانید . 


امأمز اه ۳ ون 
دختری دارم نه ساله دیشب وفت خواب [ مد بپلو یم تخت 
۳ اسهم ۳ جبزی سم ظرماوه. کفت.این سور یل بره 
قشنگی ,داشت که 


مسگفتند 2 "او تا نذر دار یم [ نها هم رفتند امامز اده داود . این اماعز اده‌داود 
لیات ؟ کف 


دیده بودید [ نر ا.امروز برد امامزاده داود ‏ خان» شاهز اده‌هم 


م من نمیدانم ولی شنیدهام که اهالي آن بادی سر 7ب دعوایی 


ره اند و بك فا داو د نامی درضم» 


ن دعوا! کشته شده و خالا آن آقا داود 


شده امامزاده داود. گفت حالا اینم.4 نذرو کو سفندی که برایش می بر ندر استی 
راستی کاری هم مکی تا هر دم کشئی می رو ند ؟. گفتم مر دم تذری شک 1 
اتفاقا بمقصود خود رسد زد که میجکو لت این نظر [ فاست و لاه تیک و مد عقیده 
1 ما ضاف موده کر | ی هعجز کردن اسطور ست که منهم بلدم 6 کم سما 
4 جای-خود دارید" گر چند" نفر دروغ‌گو و دروغ پرداز دور این عز باه را 
هم بگیر ند فردا نظر کر ده مشود . باز دخترم پر‌سید راستی فا خقون شمایشتر 
ات باحقوق سر کار ب - حقوق من. گفت پس جطو ر شتاکه يك طالبی یز ید 
میگو ید بانهار" بخووید که هم »یوم باشد وهم قائق ولی اینها در زیر درخت‌هم 
و کرادت رشته‌اند که هر کس هر یه داش بخواهد پاره میکند- همن‌امروز 
+دسفر ه حضرت عباس اتداخته او د ند که مطا موه تکتاه ۳ در تچنده 
بودند خواستم جواب بدهم ولی ازشما چه پنپان دیدم بچه است و ممکن ات 
عین.جوابرا به بچه آهای او:بگواید: ودر همیا ییگی" باعت زحمت شود گفتم حاله 
بفر مایید بخوابید تافز دا شب ِ 
کار مند در ست کار 
پرچم : کاهی ی‌بينيم, کسانی. این راه ما و, کوششهايي که می کنيم. با 
این جمله باز می نمایند : پر چم بعقدسات مذهبی ماتوهین می کند 4 یکی از 
مقد سات مدهبی ابشان هسن امام ژاده داود است که ما از بر دن نامش شر منده 
می‌شو یم و کسانی که‌رفته | ند و دیده| ندهیگو یند ييك « مز بله > بیشتزمانند گی دارد 
تابيك آبادی.. خدا روی نادانی.زاسياه گردا ناد" 


د 0 
هرروزی بيك ر نك 

در ور کمو نیست » آمروز دمکرات » روز دیگر را خدامیداند 

از عنوان گفتار تمجب نکنید ‏ که معنی م[ نر| درك خواهید کرد 

بمقیده من هزمتزی که میفها ,بآن راه نیافته تهی,نماند جبای نها وابی 
با کی وب شرمی. میگرذ.. درهمین, تب یز, ما هشتند, اشخاضی! که آهره .ماه ,بلکه 
هرروز برنك دیگرزی ,درمیاً بند, . 

راستی.نمی دانم می فهمند .که مردم و توده کاو-های اینا را"می بیتند 
باه ود ۱ 

نمیدانم مرّدم را تقهم تصلور می کنند" با خودشان را به "تقهمی زده‌اند با 
اصلا عیت_ کار خود را نمی‌فهمند ۱۲:, 

بیر حال من می خوّاهم با نها بگویم : 7قایان مردم عیب کار شما را می 
فهمند و به شها ,چشم حقارت ثگاه می‌کندد . 
شیریور ۱۳۲۰ که همسایه هاینا مقتضیات خاك مارا اشغال کردند . 


ی نثر "از هبت,پنات ما برای نزديکي بانهارو خرد شیرینی در يك روزنامه 


بت ی 


در 


2 


( روزنامه خارجی و بزبان خارجی ) گفتاري نوشت که در ۲نجا ازيك بازی 
ی( کوشکی بالابان ) التفاده "کر ده" وقایت فرفه بو که اشقال تعفسمت 
از خاك ایران عاملا بجا بوده و حق به حقدار رسیده است وشادمائیپاکرده بود 

بعداً همین شخص در اجتماعات گفتار هابی میراند ا گر میگذاشتند و اظهار 
وجودی میکود ٍك کمونیست دوآنشه ای می بود ؛ تا جاییکه یکی از اعضای 
مهم و برجسته اتحادیه از گن‌ان«شد و اعلامیه‌ها و نسانیه ها صادز کرد ۰ 

در اثر بیشآمدی که نمی خواهم پنویسم از[ نجا و وال و "بقول‌خودش 
کناره جو بی .نمود »واخیرآبرای اينکه بیکار نه نیند وموقع اقدامات هم زسیده 
(, انتخا بات .) حزبی تشکیل داد مر کب از يك تابلو و کی دونغر امثل خودش 
که بیانیه اش را هم باداره پرچم میفرستم که ثابت می کند" او كت مراد 
دمو کرات و طر‌فدار جدی دمو کراسی اشت .""خوشمزه تز ۲ینجاست ذرمجلسی که 
خوادش هنم آبود موال کزّدم‌بش "چراشما" پس مانده‌ایدو حزب‌شما یز راگدای 
تشلکیل یافته " .«-کفت : «<چون ماامی‌خواستيم تمام داذوفزیاد ها ساکت شود و 
باطن اشخاص ظاهر شود بمد] ما "اب ن"حرب درا که از .زمان جنبش" مشروطیت 
وجود داشته ولی بطور مخفی ظاهر کنیم » زهی بی‌شرمی که منتظر بُودة باظن 


-۱ 4- 
اشخاص ظاهر شود مثل باطن خودش . 
۰ ۱ 1 3 ۹ 
۳ 9 چم ل دردم : چه اشخاصی را حزبتان قبول می کنید . فرمودند : برای 
. د‌ ی ۰ مه ۱ 
زهی بدبغتی که" معنی ایمان را هم وحم" ه اسنت عم یبرع 
2 ین 2 ّ 
۰ 0 مه‌ای تحت ۳۰ تا ۰۰ ماده نوشته اند که یکی از با 2 
۳ 4 ِ 5 و 7 
ن مادری"] در بایجان وروان گر دا نیدن تدروتن" آن دز دابستانهای [ذ با 
ته. رامرت ۳ ۰ 1 ۳ ۷ 2 
‌ ماج ر اخوبی» تمام بد بختی هار ا رفع خواهد کر د 1 ‌‌ِ 
سم ۳ تان تصور نفرمایند که از "نوشن" ین کفتار: فرض ورا ع 
+ ۸ .+ حا ۰ ۰ 7 ۰ 1 2 
۵ تشخ حالا هم مر تبي شاس پلکه بقول [قای کسروی در این زمبنه 
در ند ۰ ._ 3 1۹ 3 1 ۰ 
بد رنجش يك نفر با يك کروه نتوان بود » چه کفتکو. از ]تیه بیس 
ملیون مردم است . ۳ 
حالا ای خوانند گانر قضاوت 
دا گ ند د کاننکه قضاوت و داوری خواهید کرد ازشما می بر سم 
بن شخ ت اشم 
ن‌ ص لباقت اشغال یکی از رسای مجاس شورای ملی را دارد 
13 ۳ ۹ ورد 2 7 : 
مور ۰ ن‌ از آزاد کان باشم آ لود کی تو ده را باین اند 9 
دا نسند حا ۳ 2 1 ۳ 
۱ م ولی حالا می‌بينم که راستی را بیشتر از آنست که من "صور می کرد 
دن هو دض جم 2 ۰ 
ض <قدر محتاج معا لچه طو لانی است . این بكث نمو نه ای |اشخا 
۰ 6 م3 1 ۱ ۰ 3 ۱ 
می‌خویند آزاد کان [ نطوری که باید پیشرفت نمی کنند . میگو مان 
ما مثل این اشخاص را بلکه هز ار ان ممل این را د 1 ۱ ۳ ۵ 
مقر دس دی و تکوم 9 وی دام ولی ماروس 
نیستیم و بر ب* ا رزوی خودمان خواهیم رسید . 


آذیر ی 
۱ بر <م : ا قای آژیری‌نام کسی ر برده بود که در تب :ز بردي شناخته د 
۱ م ِ بر یز بردی مد له 
ست ؛ و ابر حا او مت ۲ تسم 
ت ِ لاوست. که از کمو نیستی , بدمو گراتی » ازدمو گراتی بدینداری 
و وبابیشرمی ,بسیا 1 فَ ۷ 
موس می یار هرروز ‏ :بر‌نگی می‌افتد. . ولی ما نام اورآبوداشتيم. 
ِ شن هی و نادانی امر و دراير ان رواج سیار ۳۷ ۳ ده اسر ح 
7 یر 2 ه ۳ ت ۳ و پا 
11 وده ۲۲ 71 ۲1 

۱ دی این توده بسیار ۲ لوده نر از آن می‌باشد که با ند يشه .کستی تو انس 
رسید. دردتنها آن سم سانی بیث ریوب 
۳ نب بت یک کنمانی بیشرمانه هر زمان خود را بر نك دیگری می 

رد :این درخ از آن ندتراست که مردم این مش میپا را ده شمار ند ۲ 
و مرا هنن 1 1 مر ور ا ی ز موم 

من بناری. نمی جویتها : ولی آعن‌ها نستا. که کفته رشق .بای" نله 


آینها چاره کنیم . 


شای ابران شمر ده هيشد ند . 


باز بکار می بردند به کمچیزان و درماندگان دستگیریپا می نمودند «بکار 
های تاریخی نیکی از ساختن پل ودر آوردن چشمه و مانند اینها میبر داختند . 


-۱۷- 


از"نتارهای روزنامه پرچم 


ار رش 2 2 ۳ و ایما دمسسمت 
تا سی و چند سال پیش از این ؛ بازر گانان ایران از "بر گزیده تزین یره 
زیرا با بیشانی بازپول بدست می[وردنداوبا پیشانی 


درجنبش مشروطه نیز اینان مردانگی بسیار نمودنه و راد مردانه بولهای 
فراوان در راه جنبش بیرون ریختند . مشروطه بیش از همه با بول بازر گانان 
بیرق فتاه ۱ 
لیکن جای افسوسست که امروز بازر گانان‌از نیکان شمرده نمیشو ند ؛ و 
دراین سالپای آخر در نتیجه [زمندی وپول دوستی که از خود نموده|نددرمیان 
توده سخت بدانام شده‌اند . راستی را بیشتر ۲ نان جز در بند پول نیستند و در این 
باره پروا از کللیو چیزی نمیدار ند . از [ نسوی‌دچار برخی لفزشهای بزر گی‌هستند 
که آن مابه دیگری بزیانکاری نان گردیده . من در اینجا از لغزش‌های ]نان 
سخن می رانم : 
این بازرگانان داراك ( یامال ) تنهاپول رامیشمار ند وا ینست بارها دیده‌ايم 
چون گفتکو ازکالا فرستادن بارو با پیش‌می "ید ومامیگو بیم : نباید هر کالایی‌را به 
یرون فرستاد » نپا پاسخ داده می گویند : می فرستیم پول می ید و کشور 
ثرو مند می شود که پیداست داراك با ثروت جز پول‌را نمی شناسند ؛ واین يكث 
لفزش بزرگی از ایشانست ۰ 
از [نسوی اینان دراسکناس دلبستگی بسیاری به پشتوانه آن نشان میدهند 
وارزش اسکناس رابسته بکمی یافزونی پشتوانه آن که زر وسیم وجواهر ات‌است 
می‌شناسند ؛ و اینست هرزمان که (سکناس تازه چاپ میشود اینان بیدر نك نرخهای 
کالا ها را بالا میبر‌ند که اینهم لغزش دوم ایشان است ۰ 
ما چنانکه بارها گفته ایم بول جز وسیله داد وستد نیست و هیچ ارزشی 
خود آن ندارد . اینست هیچگاه نبایست [ نرا داراك شمرد . داراك در درجه 
نخست این آب و خاکست که خدا بما.سپزده : سپس نیز کالاهاست که میتوان 


داراك شمر د ۰ 


حلو ۸ در 


اند 1 و هو سم مور لحم 
لا در : ‌ِ 


می آ وریم.. .۱ 
۳ دی 9 همه بای 
اسکناجبع رز تم وراتطنت ید6( در ایران از 
و ۴ چنین نجو اه اتی که دار یم ۸ب سکیا تابوفگرد 
۳ و اجهطب و تک 
ی نخو ۱ افزاد . 
73 9 تم بازخواهم بود. 


٩۱ بل‎ 

و 5۱ 

4 تر این" زمین و [ 

ب وهوا وا" ول 3 ۱ 

۹ بار ها هنم از کرتتنگیی و ق د. 
رها کن یم کم و 


خواهند. گفت هو » زیرا درا چا , 

جو نات وا ی و کات ی و | کف چا 
بت . لم رز زاس ۱ 

رد ی دا بخو اهیم" ده داراتر 

۱ باین لیل که" اکر ماامیانه ای سر یم ‌ نا گز 

وتا ۰ "پیات درز 

نخوط رِ او لور شهر بان ۱ زگرشکی 2 

در ۱۵ 


های خود را ازآن در 


چزی از 


۳ 


۶ دازا تراست یا شهر ۲ 
۳3 ۳ ۱ 


7 زر برد 62 سِ ۳ 
۶ ِ خود را ندا 
زو بیش ازآن ارزش نار د ال 1 را ندارند . نکم 
ی زر 
بر لیان ازمرٌ ۳ ما 3 شنکی 
آزوایز د باشته تور زد 


تن 
نی از ان بساز ند ۲ يكٍ 
چا و و ی ک زن‌بگردن 


۱ یز ۷ ۳9 
۱ و ای از اسوی ات وخات در د .ده ما ار جمندا 
بوده میاشن- ۰ شرت یا ها 1 

: 3 بار میتگو : عم ۲ باید ارج ا۶ نعمت کی دادیرا ری 
هم بدار ٍ یش کو یک ودست گنها 
بان برداخت وییش اژاین 


است که سر چشمه ز ندگانی 


بت ۳ ,از آن دور داشت 3 
ور دا وهم یش از 
بهره دز داصتن . » 


7 از دارا 1 
2 بان توده های جپانلد ۰ و قز ۱ و 3 

" خا کی دازند که نا نکه حساب کر ده : دق بتچین 

ملیون بلکه بیقتر کمق" ده یم , برای زند کیانی 


بازهد کفته اب 9 


دو بست‌و نجاه 
بت داود وا ی سس بل ۱ ید 
۱ ت_ حواستهای ماست که مردم رآ 


۳ 

بر جشناسی از این 4 
کی بفس رهبیزه دی ی واخاریم و سازی خذا زیت 
دس دریغ نخو اهیم گف ۱ 1 نم بر اه 

در اسحا یر ۱ 
و یاقا خو انند کا ۹ 

یز ی ار 
را شیمند 


بای | نند ۱ 
س که پول دارالق نیست و نباید [نر| داراش دا هرا نعتا هه 
‌ ۳ ,0 یکت 
شمر ن سن 


2 نمیباشند خوة ژبا: 


معنی درنست داراكت : 
دا نه دنا تادالی اسف و دش ون 
9 کی را در بر ید ارد 


۳ 


. در حه 3 او سس ۸ , ۳ ۳۷۳ 
ص نف[ نستتره. است ؟ : 
ضٍِ ن ات ثه ایرانیان 4 


۲۹۵ 

اماا ٍسکناس «ارزشق آن. باظلای .با نك نیست "با کلاهای کشوز است : یك 
اسکناس, صد ریالی که درد ست مایت و خود یکیرك کاغن, بیش نیست ارز شش 
از اینروست که اگر بدکان بر نجفروشی برید میتوانید [ نر! داوه چنح من برنج 
گیرید » ا گر بمفازه چیت فر و 2 ی بر وید تون چند ی چیت خرید : اکس 
۳۳ اقا یا شثایی را" در خانه خود بکار ۳ و ترش ۱۳ دهید از 
شما *می‌پنابزد » اززش ان بکبرت ازا!نجاست :و ی از رگا" ناش اززش وت 
از وی طلا یو( مد | ند که "درد نازلة نام "پشتوانه ید حزل :6 و ات و 
4و بط چون آن پشتوانه در برابر هزار" طلیون یال اشکناش ( مثلا ) بو » 
21 کنوان ,ام کناس دوه هناد و هفتصد دون ولیال گز مزونزدی خالرهکه: بشتوانه 
هداننک که و ان ایثراو از" ارزش آن کاسته و باین" تراخ عالاهاز" بالابرد . 
يب ان دار باژر کا نان" و نیزگر ار میتی عداست که مبا ند بشند 4 ی 
روزی ما نو اهعم اسکناس را بپذ بر یم و [ نچه داریع یریم بالگ وهبم بانك در 
بن| پس طلا ی وا خي‌اهد داد . 8 چنون 1 بشه کر ‌ 
ار نو توبات 
كِ "نیت دسج بِ- تعوآهد داد . اه اب شد که‌مردم 
اسکنا 1 ببانگ باژ گردانتد و بالك در برا برش زر و سیم دهد .-آن زد 


ژز باتک نوخ کرک د"بد 5 میچگاه درییان مر دم تقتيم تغو اهد شد. . 


و م2 ف‌ 
نی در هیچ کشوری چذین کاری رخ ند اذه*اشت* و نو اهد داد 
دوم بر فرض ۲نکه بکروزی چنین.کاری ر داد و بهنکی زر شیم ۳ 
بت مردغ داد » تازه آن ژر وسیم ازخود ارزش چئدانی ندارد و جای پول را 
تخوااهب گرفت بویژه بهنگیم کمی‌عالا ها و_خشکی سال ..دو باره میگویم ازدیده" 
حقیقت زر وسیم ارزش فلز ی‌خود را دار ند . مثلا فریش: کنیگب*51 سی صد هزارژیال 
آسکتاس دواد . براد؛ نتانگ وه اکیلو یعتركت. با کت رلف ظلا" کلفث نز آن‌طلا 
از آن سود نتواند برد که بد هد ۹ طشتی سازد با آفتاه‌ای دردت 


گزذا ندات؛ باگردن بندها و بازوبندهابر ای زن ودختر خود بسازاند .. بیش از 
2 نی ۶ ِ 6 ۷ ت 


ای نتیجه ندارد . 


سم د| شسات آند بشه زب آرزش" آسکناش باطلاای بانکگ مباشد و ۵ 
و "ابتیکاري کنر دول تهامپکنند خزرفر بب یبد ۰ چا محر 4" : ار زش‌استکناشس 


باعالاهای کشور. است ۰ 
نتیجه این سخن [ نست.گة رفتار, پاژر گانان و بازاریان که هماتکه]سکنان 


هجوت 
تاان- اد زره کیا ص شتکهتا 4 
جبپ میشود, لمان,منح‌نند از اوه ِ 2 نر خ 
زارزش ۱ سها کاب و ترخهارا بالاهییر ند 


و خی و 1 
یادص جز پندار و ز تست فتار < 
و 6 93 واهع«قم انار ختاز» تقو دی تاو زکانا صت 2 


ره 


1 سکناس را از "ارزش می | ند ازد . 
بر ای ر ۰ ۴ ای اک 
زگره پیج فرع ی هي میت انیم قوهفته پيش برنج خرواری 


دو هزار ریا فن مد 
ل‌ رت یی مد .وی وال رو دیگر چرز‌ها بهمین نناسب بوده 


در,واقع ارزش, اسکنا 3 ِ_ 
قع دراین پایه بود :۰ ۱ خزوار تج چا * ار وافال_م یمین 


وی چاپ پنجاه ملیون ریال اسکناس بمیان مد : حال ا گر بازار یان 
عی نمود ند اسکناس بهمان جال باز میما ند و ۱ 


3 وا ۰ ۳ 
۱ ی و +۲ نی" نمی سیل( .وا لی باز:ار بان 
: ۱ ۱ ۱ 4 لا 
ز دوی همان بندار بیجای خود بیکباره ۵ ,چیز را بالا بردند, ودر«نتحه .. 


بالا بر دن بود در ین فد مست بکخر ن 
۱ بود که ۱ کناس پایین افتاد و | کنون پایه اش اینس- ۰ 3 
0 و / ۳ اش آ« و ار بر : 


روا 


آیا باعت این پانین آفتاد. ِ نه ‏ 
‌ س پایین افتادن که سده ؟., نه حود همان بازر گا نان - 
+سوی چسودی از اینکار خود برده اند ؟.. باید کفت : هیچی . زیرا ]نروزیکه 
بر نج خرواری دوهزار ریال بود دیگر کالاها بهمان‌تناس وه تن ۲ 
۹ هه ۰ ِ 2 و ن‌ 
هه دج خرواری ۳۵۰۰ ریال گردیده نها نیز بهمین تنا سب بالا رفته اند 


از 


رقم ۱ ۱ ن چون < دانده او- نخو | نده ام 
ده بر ی‌مینو یسم ۰ |ینست : چنان, ز 
و تی‌مینو بسیم ۰ 1. میگو یم : ,چنان, نیست.. راستست «ن « داش ‌اقتصادم 
نخو | نده ام واز اضطلاحات وقواعد آن گاء نمیباشم . 
زا ۰ ۳ ۰ ۰ 
۲ ۷ سنجیده هم نمینویسم . اگر این کفته ها با قواعد اقتصاد ساز گار 
ها با یر ۳ گ 
۳ بان قواه گنفت 6 یل 7 سوه سین ور 
تردد باز مثلی یاد میکنم : ۱ 
۱ چنان انگار ید هز ار خاندان ازمردم جدا شده وشکت با با نی‌ر فته میخو اهند 
شهری بنیاد. گز ار ند و جد گانه زند گانی کنند " وبول و اسکناس هیچ بم اند 
و لی هر خاندا نی کالا رای زیست چند ماهه‌همر اه می‌دارد » و چون تن [ند 
کارهارا درمیان خود 2 م ۱ 
۳ رِ نج تست ۱0۳ : گروهی برای کشاورزی و باغبانی » و 
ی اک بافي و فرشبافی » و گروهی بر اق‌دام بروری ؛ و گروهیبرای 
7 داش یابان کشی و همچنین دیگرارها. بس از چندی شهر شاخته‌شده 
و 2 3 باید بیثه وران و کوشند کان پدید آورده‌های خودرا مباوله کنر 
ِ 1 افزار مباد له > می‌افتد وچون زر وسیم و کاغذ همراه ندار ند 
1 ر بٍ هند 11 | اف وی « ۱ 
نمیتخو نهارا افز ار مبادله گردانند عکه چو بباییرا بيك شکل‌خاصی 
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تراشیده و سیله مبادله میگر دانند و چنین قرار می نهند که هر تکه چوبی باده 
کیلو گندم برابر شود و بهمان وسیله داد وستد میکنند . باین معنی کشاورزی 
میآورد گندمپای خود را میفروشد وچند تکه چوبی میگررد و میرود یکی را 
میدهد یبحکجفت کاش میغرد ) داکرق را .مد هد چند ذرع چیت فیگیترد» 
و همچنین پزشك بالا سر بیمار میرود ودر بیرون آمدن يك تکه‌چوبی دردستش 
میدهند واو می‌پذبرد زیرا میداند که باآن يك‌نکه چوب ده کیلو گندم بایکچفت 
کفش یاچند ذرع چیت تواند خرید ؛ اگر بنائی آورد[ نز! بجایمزد.تو اندداد 
بدینسان کار خودرا راه میانداز ند ی[ نکه نیاز بداشتن پشتوانه پیدا کنند. 
7یا چئین زندگانی نتواند بود :. 7یا ارزش آن تکه چوب که بجای 
اسکناس, ,کار میرود, اژچیت»:. نه-چنان است که دربرابرش لا داده میکنود؟!.. 
گفتيم ارزش اسکنای از ٩‏ هاست . اگر راستبرا بخواهيم باید گفت 
ار زش آن‌از قرار دادیست که ءردم باهم‌دار ند و اسکناس را وسیله مباد له شناخته| ند 
و چنانکه گفتیم اگر بك تکه چوبی‌را وسبله مبادله شناسند آن نیزدارای ارزش 
خواهد بود": اشست ما چندان ارتباطی در" ماه فزوئی اسکناص: و بالازقتن نها 
نمیدانیم و آن اندیشه بازر گانان که ارزش اسکناس را از پشتوانه طلامی‌شناسند 
و بآن ملاخظه همینکه گفتگو از چاپ اسکناس جدید بمیان میآید نرخها را 
بالاآمی برند جز آزروی نا [گاهی تنی بأشد . 
راستی هم ۲]نست که بسیاری از ]نان درپی بپانه میباشند و اینست نه‌تنها 
از چاپ اسکناسهای نوین ببالا بردن نرخها میادرت میورزند آزهر پیشامد پرت 
دینگری "مت" ا-تفاده ۱ میندایند .)گر شبی یکی ازراذیو ها دروقیپراکنده 
کند که "میانه]لمان" و تر کیه بهم خورده فردا می‌بینی همان را بهانه ساخته ترخ 
هارا بالا بردند ۰ بی آ"نکه داننته شود چه نسبتی دز میات تب کی روابط[لمان 
و تر کیه با گرانی بر نج و روغن ايران مبباشد . 
دانستثی‌تر نکه اینها آن کار را علت زمندی میکنند و مقصودشان 
]آنست. بدار.اك خود یفنا نند , 
در حالیکه از این‌راه چندان نتیجه بدست نخواهد 7مد. زیرا باجال کنو نی 
بازار همینکه يك بازر گانی نرخ يك‌کلایی را بالا برد دیگران نیز همان رفتار 
می کنند « واين درواقم پایین افتادن ارزش پولست نه بالا رفتن نرخ‌کالا+ اینست 


مقصودی از اینراه بدست نخواهد مد . 
کسانی میگویند : هنگامی که دولت اسکنا سب‌ای نوین چاپ میکند و 
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آ"نرا میان مردم پر کنده مییگرداند ؛ از اینراه نوی خرید فردمرا بشترفیگانن 
و این خود باعتِ گرانی لا میشود . زیر اهر چیزی, که خریداار بیشتر درد 
کرانتز خواهد گردید . 
میگویم :۱ 
آنان باین توجهی تچت ویر جووجزنان وی 
بی]"نکه بگز زارند پیشاپاد در "مجلین تصویب خووئو اسکفاش*چایو کرد وَذشت 
مزدم برسد وا" نیوَوّی جر بدا یشتر گردد #بادرت تالا" برادن بهنایعیلا ها فیتکنتنة. 
بایه .کار [ نان نانه, لین + بلتکه این پشتوانه طلا و اسب اي 
اشکتاس میاه 77-۷ ی ۰ 


این تجنه آن بی‌مننی فیسیت : ولی مد بازر گانان مأجزانت 


۵4 میا و 


از ]تلو دی" ایشوضوع هم ۳ ل مک ۳2 دوز ت که اسشکتانتتا 
چاپ میکند تکار بد ست مر دم اه 7 خریدشان با ۳ 


دو لت اکر .این پو لرا بکار کنان #5 ,هي نان<بر +ماههنای پیش نیز همین, 
اندازه چقوق, گر فته_و نیروی خرید ماشته انه.ه ی گر میوگ ان مد هید بارید مد بد 
کیستند وچیگونه این بول, بدستاپشاین مپرسب. پردر کب بکلد مي‌بي نب این سانی 
ی ک» چون اسکناس چاپ مپشود ثیر وم خروید رمردع بیشتر ,می کل 


ِز 


شته از اینها دو لت در چندی پیش, ؛ بك توضیحی,داد.. که , در ور ,جیپ فتن بودر 


گفت یکی از جاییکه, دو لت بپول نیاز ند ابست موضوع خر ید بعضی کالاها|ز ارو با 


و امریکاست و چون, | کنون و سایل ۳۹ بر که کم ده و یب سفارشرچند , برابس, 


سالپای پیش زمان لازم دارد تا بایران پزشد » از, ایشرو , مقداو ميمي از : پل 
دولت در ضین یکمدت معتتابهی در اروپا و, امرریکا میماند. و..ازا اینرو ما. نیاز 
بغزو نی اسکناس پیدا کرده‌ايم که جای ]نها را بر گر دانیع .ٍ این..تیکته .هار انیو 
باید درد بده گر فت ۱ 

ما بر آ نیم _که""در ,هر زمینه ای, باید حقایر! گرفت و. تایه کارهایز ند کی 
دا بروی آن گزاشت . ذرباره اسکناس و ارزش آن ی هنفچنیرن گر زهینه سیم و 


زر وتوهز تیل بایه این حقایق در اندشه‌ها ای کر گرادد وبایه" کارغا باشد . 
دراین باره باز گفتار زهایی خیم رف ژ 1 3 ۰ 


# 
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3 اهات روز آزرمایی میکنند 


چون ِ دراد" بِ بت ی اهان برد می‌نمایم و [میغها 
را ببردم میگویم و نامه ارجدآر برجم را پدست 7 اشخاص و میگویم بخوانید: 
اگرراست هتگوبدی ان پیشر فتها که 8 واجستجوی رن هستیف آزهمراهی با ما 
پیدا خواهید نود با ما همدست شوید" و اگر ایرادی دازید بگوئید و با 
بنویسید تا جواب داده شود عده‌ای از زاه کینه ورزی ببرون [قده وزورآزمایی 
مماتها ۸ 

چندی پیش یکی از گراهنان که ریس 
دوالت" بدشت "او سبرده شده می‌اخو انسثة وچنینمی توید اینبحرفپا چیست و چرا 


يك ادار» میباشد ويك قسمت‌منافع 
از این حرکات باز نمی ایستید ؛.. "و مده‌ای در ایاجا گیمه‌ات را پر نعابی و با 
دشمن برای خود درست نمائی؛.. چون جوابی که سز[ یگ نود" نید -خود آن شخص 
سخت دشمن گر دیده وازهر گو »زار فرو گذاری نمی‌نماید . چندی پیش‌نامه باین 
مضئمون باداره مر کزی فرستاده 

.. در این مثطقه نماند چون منطقه عشایری وهمه مسلح 
اور خلیه دین است مردم اور کافرمید) نند؛ و منطقه "دچار [ شوب 


چنانجه [قای . 
مچاشند و تبلیغات 


۳ 


خو اهد. مد ۲ 
رمیگوايم: ای مردكث پست-نهاد و که این قدر یناف دوات ضرر میرسانی 
ومردم را تشویق بخیانت. مینمائی وا ایثراه مردم کهنه پرست وا.باخود دوست 
میبکد ی ومیخواهی نماینده_مجلس بشوی ,وخیانت خود را باین کشور ]شکار نمائی 
کافر نیستیت و اینجاب , که ,راه راست خدامی را می‌پيمايم ودلنستگي باین کشور 
اظپار مینمایم کار هتم .. 2 1 ۱ 
بخو است؛,برورد کار توانا ز همراهی مردان پاکدین امید وارم "روزی 
که گردن این قبیل دزدان را خورد نمائیم و نگذاريم این .کشور , باستانی 
ش. از این دست‌خوش تمابلات این کور درو نان باشد.  .‏ ۱ 
بوستان -بوستانی 
بر جم - مانندهاین گله‌مندی. از چند جای‌د گر نیز رسده است ور نز ی از 
با بغشداران با فرماندهان یا از دیگران که کوششهای یاران ما 


در رن اهاشان نان کتار نمی یا بند » 


مر ما نداران 


کرش ناو نا و ,یا نادانیهای ۲ کنده 


كا 


۳ 2 توا نایی که [ شکاره بجلو گیری بر داز ند نمرد ار ند از این راهپا پیش 


)13یا 


راو 
که 13 بِ 9 هد 
مین دیمان که باقای بوستانی رفتارشده یکی از یاران مارا بنزد 
حود خوانده ازان پندهای بیشر ما نه می‌دهند ».و با ازراه بیم دادن مش آمده 
چنین میگویند : « این حرغپا اینجا مقتضی نیست » یا امروز مقتضی نیست » . 
یکی میگوید امس معل عشایراست معضتي نیت 6 . دیگتری. میگوبد 
و اسحا چون بیگانگان هستند مقتضی ۳ 
درتبریز يك افسری ۲قای مسعو درا پنزدخود خوانده پازبان پند ( یابپش 
گویم + باز بان ,نی نك ) چنین گفته + « امروزها دولت خیلی سغخت می‌گیرد غیا 
قدری خودرا نگپدار ید » . بیخرد شکم برست پنداشته مگرم‌مود خواست‌اورا 
نخو | هد دا نت » بات یم دادن خشات ونهی ازجاغواهد دورفت"( 
در [ بادان یکی ] قای ]در مرا خو انده و چنین گفته «اینحاچون انگلیتپا 
سمته! ای جر و 22 ۳ 5 ۳ ۱ 
ِ + این حرفپای شما متیر یست ,> ., ]درم پاسخ ب یار ببزایی داده‌وچنین 
4 : «پس چر |[ نکه درمیان خیاپان منبرمی گز ار ند وبالای آن رفته نمره ها 
گفد درح ورد 1 ۷ ب ]تا 
می دشند ودر جلو چشم بیکانگان صد و حشیگری نموده ۲ بروی کشوررا مب زر ین ند 
مقتضتی است . .ول اد خانه ‏ ومد 
اد تولی نات ما درخاثه حود نسنیوم و سخن ازحقایق ز ند گانی بمیان 
آودیم وجوانان را به نیکی و پاکی بو انیم مقتضی, .نمی باشد (۱:. .* 
بهر‌حبال در. این زمینه سخن. فزاوانست و من فرصت ,نوشتن . نیهدازم.» .و 
اینست ازخوانند گان خواستارم که خودشان نيك بیندیشند که کاراین توده بدبخت 
ری ری بیند + 1 بدا 
بکخا.رسیده است ؟ زمانی باخود بیند پشند تا بدانند که در بسك توده‌ای چون 
راهی درپیش نبود چه پستی‌ها وچه رسوالیپا پدید[ید ‏ 
ازاینشسو من بیاران -- ازدور و نزديك + پیام فزستاده میگويم : ما که در 
هر ثامی‌بانادانی دیگری ازاین مردم رو بری می‌شویم این‌هم یکی از[ نباست. که 
باید بی‌پروایی کنیم وبان نیز چیره در آیم . 
همچنین باین گو نه نمایند گان دو لت که‌درشهر ستانها بیکی از یار ان ماپیچید گی 
می کنند ویا بانديشه جلو گیری می‌افتند ویا نيرت بازانه پندها می‌سر ایند بیام 
۱ سعا ت 7 : شش ۰ 2 
فر ده می گويم : جای خود شناسیه و بیبوده بچنین کاری بر نغیز ید يك کاریکه 
در تهران درپای. تغت کشور [غاز گرد.ده است‌و [شکاره روز نامه و مپنامه نوشته 
: و پیابی کتابها بچاپ می‌ر سد مگ شماها که در شهر ستانها .هستید نرسد 
٩۹‏ ۰ ۰ ۱ 
ندیشه جلو گیری کنید . بهرحال اگرپس ازاین ۰ ازیکی ازکار کنان دو لت 
چنین رفتاری سرزند بد کرداریش ر! بانام و شاه مپنامه نو شد 
رس ر؛ بانام و نشان در مپنامه نوشته رسوایش 


۳ 
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زند گانی‌من 
1- میباست از درس دست بکشم 


پس از مرك پدرم میبایست از درس دست بکشم . زیرا تا آنجا که در 


درس رسیده بودم دیگر درهکماوار ]موز گاری نمیداشتم و می بایست هرروز 


(؛) 


بشور روم و باز گردم » واین باسال من که تازه بسیزده رسیده بودم نساختی. از 
این گذشته مرگ بدرم مرا افسرده گردانیده » و چون دانسته بودم که چیزی 
جز همان خانه که می‌نشستيم برای ما باز نعواهد ماند , با خود ميگفتم : را 
امروز آن باید که پیکاری روم و بسیج زند گی برای مادر و بر ادر ان‌وخواهرانم 
کنم . از اینهم گذشته کارخانه قالیبافی که میداشتيم و راهبرش یکی از خویشان 
پدرم می‌بود » دراین هذگام او نیز پی خوشگذرانیرا گرفته بکارخانه تبپر داخت» 
واین بود من داو طلب شدم که خودم کار خانه را راه برم . زیرا درآات چند 
سال که بمکتب میرفتم » پس از باز کشت بخانه بی‌بازی یابجای دیگری نر فته‌در 
عارخانه بیاد گرفتن کارهای ۲ نجا برداختمی » و از ایترو "از چگونگی بافتن و 
از" نقته کفتن ورنك ۲مختن و اینگوانه چیرها نی ۲ گاه می‌بودم ."درکارخائه 


هم شا یردان بزر گی که بمن راهنمایی وکدد می بو د ند . 


این بود باحاجی هیر محسن |[ قا 1 کر دم و چنین نپادیم 3 جءدیبآان 


کار پردازم تا قالیپای بزرك نیم بافته که ميداشتيم بایان پذیرد » ؟» پس از آن 
کار خانه را برچينيم و بهمین دستور رفتار کردیم . 

هشت يانه ماه در این کار بسر مییردم تاکارخانه را برچیديم ؛ و چوت 
بافشاری مینمودم که بکاری بردازم این بار حاجی میر محسن [قا هرا بکارخانه 
خودشان برد . راهیر [ نجا برادرش می‌بود : ولی گرا مد ی »5 
بس ازیکسال هم‌او بسفررفت‌وهن به تنپایی [ تجارا راه میبردم ؛ و چون [مو خته تر 


شده بودم حاجی میر محسن_ فا خوشنودی می‌نمود . من نیز خود خر سند می بو دم. 


و 
۳ 


زبرا کار و کوشش را دوست میداشتم.. 


سنه منال کمتر ونان " گقدگات و دراعت,میان, :رب , که ذر رصلل ۱۲۸ 
( ۱۳۲۲ ) وبایی در ايران پیدا شده بهمه شپرها رسید . در تبریز نیز کشتار 


من پیش از آن وبا را شنیده بودم و لی ندیده بودم » و چون‌گفته میشدو با 


من ائدو ه ۳9 داشتم که مر ده فراو ان 


میآید و مردم ترس بسیار مینم‌و دند ؛ 


-۶ - 


او بود و وهی بای بای سم و اقا هم ارو : بان ازطراطهیدر ارافط تستزار 


حجتی که بگر دنم افتاده بود رفتن به بز مپای شادی یاسو گواری می نود که بمن 
سار دشو ار میافتاد و این نود دراین هنگام اندوه آ ثرا میداشدم 
آبن اندوه خو د را بمادرم گفتم 1 با لبخندی گفت ۲ 
ختم نگزار ند 4 

باری و با آمد و رفت » و مردم بشیوه ]نزمان از کوچه قر آن ۲وبزان 
کردند که هر کس از زیر آن بگذرد در زینهار باشد» ودردر بندها وسر کوچه‌ها 
فرش کسترده روضه خرانیها بر با؟ 


و چو نت 


« غم نغور دروبا برای کسی 


ردانبدند » و بد ینسان‌می گذشت تاو با کاری را 
که پارستی کند کرد و کم کم ازمیان رفت . 

این خرن وبای ی ۷ بود که درایران رخ داده . بش‌از آن و بای‌سال 
۱ (۱۳۱۰ ) بوده که سیار سغت تر می‌بوده . کی از سودهای دانشپای 
اروبایی همینست که جلو وباهای بزر گرا گرفته است . 


- بار دیگر بدرس پر داختم 


درآن سه سال‌و کمتر که من بکار پر داختم همیشه گفتگو از درس نو اندن 


من درمیان می‌بود . دوستان بدرم و برخی از خوءشاو ندان و بسیاری از مردم 
همیشه درس نجواندن مرا ایراد ی گر تن . روزی حاجی صد مس ]فا مرآ 


پیش خود خواند وچنین گفت : « مردم در کوچه ومیدان جلومرامی گیر ند که چرا 


پسر آقا را تمیفر ستیددرس تخواند » شناباید بروند درن بعوانید :۲2 گفتم: 
پس ازدرس خواندن باید بملایی پردازم » ومن گذشته از «وصیت » بدرم‌خودم 
از ملایی بیز ار م : تاد دراین کوی بملایآن سریفت مبگذر د ملا #حرد فاضل 


ملای این کو ینت واز گررسنگی همیشه دراناله و گله اس گفت : و ملایی شما 
جر ازداستان ملا محید فاضل باد یگران خو اهد 


بود . ما خود خاندات بزر؟ 
۱ 


ی 


#ستیم واز نعسمت مردم چشمشان "باین خاندان باز شده استا .., م 


بااین گفته‌ها مرا ناچار گردانید که باردیگر بدرس پردازم . در 7نزمان 
مدر سه‌های بژور کی درشپر‌های ابران ساخته شده بود که کسانسکه خو استندی 
درس فلایی خوانند با تجاها رفتندی . ولی من چوت صالم کم 
مرمحسن آقا نگز اشت بآن مدرشه ها روم وباز مرا سکب 


۱ ۱ 
طالسه ملا حسن ناعی 3 


می دود حاجی 
برد 2 وراه رسه 
امه ؟ وی 4 ۰ 
می‌داشت 4 چون‌خود او با سواد و درس خو انده‌می 
بود شا گر دان بزر گي در۲نجا عربی خواندندی ومن چون با نا رفتم بکدسته 


تأ 9« اند 


و22۵ و سش وه ورون 
و9 6 تسیر 


-ُِ۱۲۷- 


۱ د که د؛ 
. 1 7 کد‌استا یب هی ای نوات ده ار 
هر تار 9 ازصرف میر [غناز کردم و ؛ ‌ ن سیر ءن م۳ 


۹ 4 
۳ ۱ ماه دیدر 
3 جح سرد سا اس 2 - 
همان روزها ملاح-ن 9 رفت رمارا بد گر شره و ۹ ۳ ,۴ 
حم اند به 2 لنمو 
۰ ۳ ۲ ام با خوانده و : 
او یاز کشت من صرف ».و تصیم.یف و عواهل در 
و باز <ست من ‌ 


۵ 6 ده ناو 
۰ گفت شب #۶ 
۳ ۲ ۱ ملاحست. ‏ دز تس و 
۳ » بودم که بادیگر ان همدریس شدم . حاچی ‌‌ِ 


شوه او دردرس ,دادن این می 
3 للم د سید يك ؟!... »4 شوه او 27 
پررسید : « چه زود به النمودع وسید؛ 


۳ 


بو اعر اب 4 
۱ تا ان راک فتی ودر میان درس بت : 
تک شادردان را درشی ِ 
ی ۳ تاشاگز دان کلمه 


9 ی اس رد۲ کزدی 
رز و ویک ). توق کلمه ها ذزاشتی » واین را "ر 

ل از ی :رد 51 ۰ 

هار | فلط نو انند . 


0 برتشگا در س 
۴ 3 سکغات: خود ره اعن(صس> گزاردم ؛ ق حون ۳۳۸ 
موی سس وان ۳۳۳ 


‌ 1 اه سم دامع . ای 
دادن او خو است کتا ی را تس د من دتاب حودر ِ_۳ : 
و یر وق :رومام . لفت : و 

اعر اب هار ا که گز ارده اسبت. ‏ 3۶ گفتم : هن خودم کز ار ۱ 
شما اسشحاهار | خوانده بو دید ؟!. گفتم نخو انده بودم : دفت سر 
9۶ ر‌ 7 ۲ 


۳98 ۴ عء اما را 
می‌توانید ( اعراب ). گزارید ۶ گفتم : من ( وال ) د 


ما ید۱۳35 فا مه 
ِ هد خ. اند بلقت رم حور 
از,زوی: آن. میدانم که هر تلمه‌ایي را چنگو نه راید خو 


۰ ۰ ۱ 
1 فهید :۱ با کرباتای. تداهض * وی 
سس شمسا هرچه میخوانید می‌فهمید, :۰۰۱.» من دی باستی 
: ۱ نه وه 
از آ نرو ز رفتارش یامن ند شد . روزی هم بدخطی‌را بها ۳ 
یج ِ عط نر داخته بودم + 
3 2 ملا بخشعلی درس خو انده و لی به حط بر ض ‌ 
1 ۳ نوم باه 4 
مر نواشت مود مینز دیا تور بل و 
مشق که با خاهه های ‏ ستبر .با یبتی نوشت 5 ۱ ۷ ۷2 
نسطف شت بدر فتار ب#- 
دی که یار افسوزده گن‌دیدم . ودیری نگذشت, که برخی؛ 
اج 1 5 م اد شه 
۳ دا اد راتس با کشیدم ‏ که چند گاهی درمدرسه صاد هء 
دیطری رج داد »,ون ار : تب تز ۲ درفتار یپامید یدم 
لک از طلیه ها بدرس می بر دا خدم ولی در [ نحانیز بدر یپامی 
دز حجچنه ی ۶ ِ 


سال ۷ باکه 
| وه ا.باید و سیم که طابه‌ها هر بکی ده و 
بشتر 5 دح ) که می در چهار «یانجماه ,رسیده 
12 سه ماند ندی ومْلا نا (اللموذح ) » من در چپ 1 7 

در مدر ۹ 

که درس خواندن من ان دی 
دم ]نات دردوسال رسید ندی ؛ واين بود ر 
۳ 


٩ 3 3‏ دند حندان که ماأندن 
بارش از ایغان [کر ان می‌افتاد و بارها ر شخندمی در 


اتوانستم» و 
طالنه مور کرام مفلشةه #ع ار کیرد میشد ین ون 
- ۹ ۰ 
طلبه‌هایی که از روستاها با آزشپرهای د.ثر 
خو د مدرسه به ها یی 2 
ول ۷ از بستگان 


12 ق ۰ 
این بود بمدرسه طألبیه‌ر فتم 


م گر فتند , یکدسته نیز طلبه‌های ایروانی می‌بودند که چون 
بو ۵ ده حجا ِ 


۲ شتند. . کسانیکه از خودشمر 
2 مهد ند اختبار مدرصه را دردست »یداشتند . 2 9 
روس سور ده هد 


-4 ۲۸۰- 


بدیهه وفتیهدر ها ای عا 
:رح رفتتدی یا این طلیه‌ها در نیامیخته. در مسحدهاء ی بزر گی که درخود مدر سه 


ودر آن. تزدیک؟ پاست. . هر , بای بدت ستو نی پا گو شه‌ای را گرفته درس خواند ندی 


با گفتندی ۰ 
روزهای نخست کهم ن دفته بودمازاینکه درهر گوشه‌ای يك « جو زه‌در 
لذت هی بر دم و به بیشتر [ نپا نز ديكگ شده کوش میدادم ‏ 
که تخت بار شادروات خیابانی را دیدم و شناختم . او نيمز درمسحجد و خاله 


ی 4 ان می‌داشت و از هت بطلمیو سی » واز کتاب تشر یح الا فلا 
درس" ی لقت . تادداام 
ر‌ ی 4 ۳۳ 


رس 


بر باس 
مس ودرهمانجابود 


اعد 
روز نخست که‌دیدم ۱ه 


در «جوزهر > سخن, مبر‌اند و [ نرا 
رو شن می گر دا نید ۰ 


37۳۳] 
آموّزا کهای استوار بای گر بن گمراهیبا گردرو 


تا بیست واند دوز یش بانوشته های پیمان 
بر ای نخستین بار ثتایچه حافطظ چه فشتی‌ید؛ 


هئوز بر کی ناخوانده تکان خ 


و ,در چم | شنایی نداشتم 


را اقای امام ی بدستم داد ند 


وردم و باخود نتم «دچک و نه بلسان الغیی 
شبر دن سخن د توان گفت ت ۱5 چسان ۹ 


» بحافظ 
ی بآن مرد خا » راستگو ۰ ( یاراستش کویم 
صوهید ظرابانی 2 باون بافتس دز نشناس ) پزخاش تو اند" کرد و: 

جسان "نام ود جاو ندش راز شتی تواندا پروه چرر 
راستی را باین بندار بی‌با استو ار م ی بودم . شعرهایش را خوانده از نك 
گفته اش ده‌ها می‌ساختم. ( که همه را شوزاتیدم واز مان" برداشتم ) و به‌هرکه 


ش‌ها می‌شنیدم . آن چیشتان نامه را که خواندم ک 


چشمم بر کر فته شد و خرد خفته 1 دار 5 


‌ [ندم ستا ۰ 
یحو وی ار ده‌یی از بر ابر 
رد بد . چیز بکه تو ۵ در ها 
1 خشیح هم دو دل مانده بو دم 6 01 های امام 


زیرا شماره های یمان را فرستاد تم وبیمان دادم که نی بخو انم 
و باراستیها و کفتازفای کرانمابه 


۱ » و خواندم 
مد فرو رتخت . آزی غانه , 


بان دوسپش 
ی ازآن دودلی نیز بیرونم ۲ ورد 


آن رو برو شدم که هر چه درسر ساخته داشد 


دتم 
ی سنت از تکانی درهم ریزد . 


نی ۲ موزا کمای استو ار بیمانی: جای کوب ۲ 
ن از بخت خود خر سندم 


از اینکة در اندك زما: 


کمراهیها گردید - 
حراهیپا بردید چنا کباناو ما وا اجق ارقد ۰ 
در این داه بزرك بکوشم وبتوبت خود 
دردل یادان پا کدل برجا گزارم . 


آمیدو ارم 5 1۲ 
۱ بدو ارم ده ات راستی را 


(اذیکنامه آقای شهابی ازرشت) 


-۲۹- 
وارض حبان در یمه (ول مر داد ماه ۱۳۲۲ 


۰ ح . ژ ۶1۰ ۲ ۲ 
۱ - کناده چوبی‌موسلنی باشگفتتر ان یش مد > ۳ 

۱ تا کار 1 شاه ابتالبا اعلاه‌یه 
شب یکشنبه دوم مرداد ( ۲۵ژوئن ) ناگپان از طرف ادشاه تال 
۱ ار 
اتتشار یافت که اعلیحضرت ویکتور امانوال استعفای پتیتو موسیاینی ّ 
دولت و نعست وزیر ووزیر خارجه‌را پذیرفته‌و بجای وی‌مار شال « بی‌ترو بادلیو 4 

هن 


را بریاست دولت ونخست وزیری بر گزیده است ! 


1 حجه او ضاع اتالا از چندی باین طرف بوخامت م کواا ینده و بمناسیت 
افو و۷ ۱ که امساا تاشبا ود 
ه 2 ب 7 4 ل سساه. 
پیاده شس نیروی متفقین درسیسیل و شکستهای پی‌دربی ۰ 
۱ علر ۱1۳ ۰ آن احتمال ود حو ادث 
این دولت وارد آمد براختلال داخلیآن افزوده وهر آن احتمال وفوع حو 
: و 2 لبه. ۱۱ سار ما که 
1 فشاور البه م ژ ها فد 
شگفتی میرفت ولیکن کناره جوبی موسیلنی و رفتن مشار اليه از سر 
۲ ۳ بام 7 ای ابجاد وتکتکیل آن جانف‌شانیها کرده و خون د لپا حور ده 
بمیور نو رت امین ِ 1 
۳ 5 و 
ظِ تِ شش موحه اقتدارخود ۳ 
بود باین زودی‌انتظار امیرفت زیرا همین شخص در - رخو 2 ۱ 
و2 ۲ 1 شتکست تور دم فر‌اب‌کشند۱ع 
بود .2 | گر پیگرفت کردم از من پیروی کنید واگر 5 : 9 
ِ ۳ 4 فا یمد معنای حود ر 
معلو م میشو د درعالم سیاست همه چبز مباح بوده وحتی الفاظ نمز 1۹ 
ازدست میدهند ! 
در نا همست 45| قاتا 
در هر حال کناره جوبی «و سیلنی ت14 و اضح ودلبل روسعی با لیا نی 
۵ ض ‌ س منت اد طو | مدت 
ها ثات مقأو مت ضر به مای متففین را تداشته و مر دم ۱ ور ازطول 
أْ 2 ۲ اس د‌ 
این جنگ ستتوه [مده‌آند . جچنانکه بار ها گفته ایم ارزش هر ص وهمسرماتی در 
ال ۲ سر چ 1 ۱ ۳ 
زهای سخت ودر »وقم رو برو شدن باشداید معلوم میشود در همین پیکارهای 
۳ 2 ۰ ِ 5 
۱ ۳ 1 چکی ازمیدا نپای جذث امر و زهاعت می بینیم زیر وی ه ختصری 
واب جا ی ۱ 0 7 زحست شماره طر ف مقاسه 
و 1 7 قااضا رهب شد ها ند از ست 
که ازسر بازان ۲ لمانی در بندر کاتانیا عستقر شده‌اند و ۷ ۵ 
: 1 ان ۳۹ .غاد شده من 
با نیرروهای ایتالیا درجز بره نیستندازهمان‌رو زیکه جنك در این جز یره [ از و 
۳ نط هه < 7 ت ۲ دتاقاط دیگر 
و وجت اجب از منطقه خود دفاع نکن و حال [ ر 
۱ ان ۳ ا 
1 ره سربازان ایتالیا تن بجنگک وپیکار نداده و گروه گروه خود راتسلیم 
ن‌ ۱ 


- | یله 
ی این خود دلبل بارزی است ‏ که رو حیه ایتا لیایی متز لرل گرد: 
له ۰ ِِ 


3۳ 


ودیگر هیچ نبرویی قادر بترمیم آن نخواهد بود . 

کر چه مارشال بادولیو پس از [نکه زمام دولت ایتالیا را بدست گرفت 
اعلامیه بالا بلندی صادر کوده وملت ایتالیا را بجنك و پیکار تشویق نموده است 
و لی 7 مشیم بوده و کاز شناسان امور چنگی نیز اظهار میدار ند این نظاهرات 


رثیس دو | ت ابالبا صر فا 
و سیله همتخو اهد ارت 


# ۱ 
سم سر ابط متقف سرت 4 1 ۳۹ - 
ی و ۱ 1 و 3 م2 و حد المقدور و سای( رك ص( 


:٩,هکژانچ‎ . 


بر ای سفیت دادن بمواد شرا.ظ. متار که ودره 
۰ ۰ م‌ِ ۳۰ ِ : 


سش افتمند | نه و فرز اهر سادد ۱ ‌ 
‌ ۱ ۲ «زن هاور فر مانده 1 در و 5 

موی درحووط مه ات 5 جوز 5 ‌ِ 
رحوزه مد بت 4 نیز در عص,ر روز مش 4 ۸ داد 1 س. له راد ج 

ت‌ ژِ رِ موه 8 : ت ۶ 9و 


ی فر ستاده و گفته ات مامتغقین مل- شاه | بدا [یا 
هستید | نه او را از دن ‏ بر ده اند تحسمن هلاقم 


نون ۲۶ را از ایتالیانی ها نجدا میتاعت ۰ حالته 


دری که‌هئو ز باقیتحت بو3ه باران ]سا - 
ججست بودان سر بازان [ لمانی درخاكایتالبااست 


با سر | روا ۳1 
1 ۹ مسد 6 نا 2۱ 1 سح 3و مسر 
۲ ۱ بر ٩‏ ۹ ۱ ۱۱ ۱ مهار ] ۳ مد نج هتقیود مخو |هند صیا و 
مج ۳۹ یب ۱ 
ر رب ر ۵ مر ۳۳ خر باکاوه ۲ ب 
بحسیده و خر بازا آ لماذ, را آزخاك ۱ حالما بر ون 0 | توت 


1 جنك ۱ ٩ه‏ ۱ 3 4 ۱ 
سیو/, ۳ ز دشور ایتا لبا دور خواهد شد چناتکه مهاهده م‌ید 
جز .ره سیسیل شخت 


ا لسن از ایتال۱ با لمان 


تست در هر حال با بد هتوجه باشید انتقالاسر ای 
حکم اد امه #اسه د. را 


خو |هد داشت ومانت مر یادا 
۱ و دیص هار ات 
ایتالیابی را که درافریقا و سیحیل 


سم 


3 : 3 
۱ 7 مر شس‌ده ایم رها خو اهیم ساخت تا به مهن خو د 
بز, جد ند "دویایان. کفتار خود. قول میدهیم ؟ 


نه در سمان صلح آزادی و شعال, 
دیرینه ملت ایتالیارا مچترم هیا 
سا لبار مر ؟, بسماریم به 


ی : : 
د.* بوده وخواه. وناخواد درافکاد ام ۳ 
و ر ر‌ این ملت جسته و فر سو ده ۵ ن نز ر کی :جاد 


خو اهد کر د ۳ 
<دو درد دو ت‌ كِ_ رزس 5 
ر‌ ور ۲ مد نز د رك مار دیگر ۱ و اقء ملت ا تالا ر 


۳ 
۵ ۱ ۳40 
ِ ل تمام کوس امپر آتوری میزد "بجهانیان" نشان خو اهد داد 

7 نطق مهم ار دو شر ز مامدار بزر 2 حهان - 
۲ : 9 
سيی. ر او ض ب 
ن‌دالی ۵ غر چر چیل‌در محاس شورای ملی انگا تان 
روز سه‌شنره چپارم مر‌داد ماه هستر چر چیل درمحام شور ای انگل 
از نمایند کان ما 
و خا: 


ی که‌علاوه 
ت عده اد از ۱ 
زیادی از افسرهای دول متفق ومردان سیاسی میم اند 


۱ ن‌ 
م چر چیل و لو ید جرج یز حضور داذتند جقم توح و مفصلی 


نمو ده و اجمالا 
خن رانی کرده‌ودر بارهاستعفا 

زعیم <زبت فاشست جر کوش 1 . ۲ 
و چسن وروی ناره اگیری ود یتک انز ایتالبارا میتو ات ۷ 
1 تدوزه تر ور در استبداد ک2 ۳-1 تا موز 
یو ۱ ون نای فاشیزم تماما بات نله 

ناشذ کناره گیری مونیلنی اساس وپایه 7نر! متز لرل 


ام که ُ 
زوا انش کناره جو بی‌مو سیلنی در سسیاست حپان 


ساخته و :زودی تعسرات 


««ِِ_ِ_ِ_ِ_ٍِِ 


ی 


- ۳۱۵ 


۳ هگ درویاشی ماش 10 رخ خواهد داد ماخوب هیدانیم که ا کنوّن 


آروزوی قلبی ملت ایتالیا رهایی یافتن اژزیر یوغ ناژیهااست ودر ننیجه. همین 
بِ 3 ه ی رد 
[وژو که مو سیلنی ازعار بن کتارشد. بذنهی اسّت. 85 ثي ایدثه آزرزو لباص 


عمل بنوشد متفقنن کشور انتالیارا از ["تش جنك ‏ بدور خواهند برد و ای 
هر 0 ۰ ۰ پ ‌ 4 ۰ 

درصورت عملی نشدن این [رزو جنك باشدت هرچه تماه‌ثر اداهه یافته از دریا 
کوشبه تاندنزت [فات 


وهوا بان کشور حطه خ اه برد وآن قدر خواهیم دو 


و لیات جنك را ازروی کمال ببر< بایتالیا بچشانیم 


۶ا کنوان: از طرف. دو لت 


اتالیا درهیم باره ازما چیزی پرسیده نشده ات بنا براین جن ادامه دادن بجنك 


تمد دعتگری تهواهیم گر قت 4 
8 

جر چمل ازهمکاری بر وهای متفقین ستایش گر ده و مخصو صاأ ار فوطرال 

ال ول وازمارشال تدر فرمانده هوایی 


هاور فرمانده کل واز ژثر 
بان گفتار خود بقدرت‌ایتالیاو [لمان 


نوده ودر« 
از (حاظ بروی جذکی اخاره کرده وچتی وت واشالبار | تقر با 
لمان در کشور 


جنکها یسکه 


[ تچایمراتسم از عملیات در وی 


میتوان یك دهم قدرت [لمان ساب [ورده ,سم ونداد فری 1 


عهاسکه اشتال گرده ازهر سو مورد هدید سععات و اقم شده است 


جبپه خاور میشود شدت و سختی هربك از 
انگلیس و 7مریکا بیشتر است و بپعین سیب درماه_ ژولیه تلفات آ رتش 
مان درجبهه روسیه بسیار زیاد و خیلی سنگین بوده 6 . سپس هستر چر چیل 
ور کت ز با هم ایذپا ما تیا ید دا 


حاضر بن را متخاطت سا خته قدرت خود 


کت ای ۳( بدست [ررده ام کو رشده وارزش دشمن ر 


ات4 قدر ت 


وس ناچیز بشمار یم توانایی ۲لمان هنوز سیاز است ا رتش آ اما: 


دست نخو رده وسالم میا شد 


جود تافات سنگینی که درجبپه رو سیه‌داده‌است 


او ج 
و شماره لعکی هنای آلمان بدون اینکه لشگرهای ممالنك دست نشانده را 
(ِ ۷ یم درحدود سیصد 1 ۷ میم شد که سه چپارم این نبروی شبگرف 


ندرو بوده ومسلح باسلاحپای خوب هستند . > 
اس اس حنانکه نضت رویز انتگلتن در نطق خود صر بحا اشاره 


کرده هنوز دولت ایتالیا دست توسل بدامن ری ری اب یت گنل ردو کعت 


کلی‌میر و د که متذقین 1 خر ین 
و تارو بود این مأت‌فر سوده 
ژند » علی ای حال از ار 


سا دارد |میدو ار می باشد. 1 ترابورت احتمال 


ضربه خودرا بو یه ازهو ا تکشور ایتالیا وارد| ورده 
یه وزمینه دا برای طرح متار که جنك [ماده م 


ده 


:۳۷+ 
وعلایمی ک» دیده میشود دوران جذك:«,اایتالیادر شرف خاتمه یافتن بوده و [فتاب 
روز برد با اين دولت,درحال غروب است تا[ ینده چه نشان دهد ! 

سخنر انی‌رو رو لت ریس جمهور امر بای شمالی _ چناانکه 
خبر. گزاری انگلیس اطلاع داد شب پنجشنه ششم مرداد ماه ]قای روز وات‌در 
برابر رادیو نطق مفصلی ‏ نمود که ما خلاصه,] نا بشرح زیر می نویسیم : 

د یروهای شکرف وخشمکین انسانیتِ در جبهه روسیه ودر ناحیه پهناور 
اقیانوس بززك و در جنوباروپا درحال حر کت بوده و همگی رو بسوی‌هدفهای 
نپانی. بعنی .برلن - و تو کیو,- پیشرفت.مینکنند. . نخستیرت شکاف. در .جبپه, محور 
بدیدار گشت و اصول تبه کارانه فاشیست از هم باشید ۰ راهزنان نازی هر کز 
قدرت ایستاد گی در برابر,حر یف را نخو|هند داشت , هیتلر. در, بدنرین موقم. از 
یاوری کردن برفیق خود مضایقه کرد و او را تنها گذاشت. . موسیلنی بالاخره 
ملتفتِ شد , که دوره رقاصی پپایان رسیده است ! 

باید هم موسیلنی وهم یاران فاشیست اورا بداد گاه سبرد تا کیفر تبه کاری 
های خود را بیابند . ما بپیج عنوانی سازش با فاشیست نخو اهیم کرد و اجازة 
نقاء فاشیزم را نخواهیم داد فقط ایتالیا باید وضع حکومت خود را "عمین‌وبابه 
آ"نرا روی اصول دمو کراسی و [زادی برقرار سازد . 

ها ملت ایتالیاارا در سیسیل مك و مساعدت ميکنيم و باهمکاری‌صمیمانه 
وی امنیت ونظم را برقرار میساز یم . تأضیسات فاشیست هار| منحل خواهيم کرد 
زیرا اين شازمانبا ملت ایتالیا را زیر بوغ بیداد گری قرار داده است . ما 
نیازمندیپای این ملت را بر آورده و این مساعدتها, را تا روزق ادامه خواهيم 
داد که ملت بتألیا بتواند برفع نیازمندیهای خود قادر شود . 
بکشورهای فتح شده اختیار دهیم که‌از ["نچه سزاوار شأن 

۳ 


انسانی اصت بهره مثد کر‌دند وسر‌نوشت خویفن وا بهست کی ند از[ ژادی. گفتاز 


ما تصدیم دار بم 


ومذدهب م‌ تفیش شو ند و بیم و هراس ندا شته باشند + حال جنك در سسیل و 


اتالبا ادامه دارد و ادامه آن لاز م است تاملت اتأ لیا شم‌مد که تع#یت جنگ 
برای رسیدن به متظوری که بکل از تست رفته است بی‌فایده می باشد ۰» 


سبس از چکونگی حمله نا گوائی سیسیل سین گفته و چنین اظپار داشت. 


7 یز و لیتکه دز خمله نا کپاتی بز سسیل شر کت جییتت عبارت از سه هز از 


7 کی موه .که یکصد و شصت هزار امر یکایی - انگلیسی - کانادانی و فرانسنوی 


را با چپار ده هز ار وسیله نقلیه و .1 تانك و ۰ ۰ توپ در اکن 


1 سس 
یباده کرد !! > 


« نامهای کننده » بنه.کونه نواند برد 

در فارسی « نام کننده » ( يا اضم فاعل ) بسه گونه تواند بود . مثلا 
از ريشه « خواستن » : ۱) خواهنده ؛ ۲) خواها » ۳) خواهان تواند مد . 
هچنین از دیگر ریشه ها 

این سه گونه هر کدام معنایش دیگر وجایش دیگر می‌باشد ۰ بد.شان : 

٩‏ خواهنده ؛ کسییه/یبار خواسته اس هلا گفته مشود : < فلان 
کتاب را از تبر یز خواسته‌اند 4 » ی‌پرسيم ؛ چ خواهنده کیست ؟. > . در زده 
می شود ۰ و می‌برسیم : < زنتفاه کیت ..» ۰ کسی را کشته اند وی گوييم : 
و ککنده کناحته نسبیت ۸ 1 , 

۲ خواها : کسبکه همبکه میقواهه ۰ نر وق طواستن را داراست ملثلا 
یراجم : ]دمی عواهای پیشر فتست » . # آدهی چشم بیئا و کوش شنوا و 
زبان گویا می‌دارد >-. ۳ 

۳) خواهان : کسیکه درهمان زمان میخواسته بامیخواهد ۰مثلامی گویيم : 
د شاگردان خواهان و نا خواهان ۲مدند ۷ ۰ گر بیان استاده نود ۲ ۰ 
< خندان میرفت 4 ۰ 

در فارسی کنونی سامان این سه‌گونه نیز بوم خووده ۰ زیر! الا برخی 
ريشه این یکی رامی آورند و آن یکی رای آورند ‏ و کاقی این" را در 
جای آن و آنرا درجای این می آورند . مثلا می‌گویند : « جانوران گنده > 
با « خزنده > يا <درنده > که غلطست و پاید بگویند : « چانورانگزا» 
با و خزا > یا. درا > -می گویند : « پرند گادت > که .غلطست نو باید 
بگویند. : « پراها > ۰ می‌گویند : 3 نویسنده فلا اداره ۸ .که باید بنگویند 
ویسا) . ۰ 

هرچه مست ما در گفتار هایی که پا کز بان می نویسیم هر یکی از این 
سه گو نه را درجای خود نمی آوریم و گاهی می بینیم کسانیکه از این نا کاهند 
ایی‌اد می گیر ند ء مثلا ماچون می نو سیم : و هنگامیکه جنبش مشروطه در بر از 
نیز برخاست و مردم نام مشروطة راشنرده بیش با کم ازمعنی آن ۲ گاهی یافتند 
خواهای آن گردید نه ۰ » کنانی ایراد گرفته می گوینة باایستی بنویسیه : 
ز خواهان آن گردیدند » ۰ می‌گوینه : وخواها > شنیده نشده است»»هچلین 
چون می نوییم : « جوبان ازدنبالش رفتنه > م یکویند : < جویان.ع" نيامده 


است ۰ 


